


 

 

244 

 

مي
جس

ي ت
ها
نر
ي ه

بان
م

  

  
  

توان به الفبا و قواعد  دارد، به همين دليل اين مباني را مي نياز به يك شناخت اوليه از اصول و مباني هنرهاي تجسمي ايجاد آثار هنر تجسمي
  . و بصري تعبير كرد درك زبان و ابداع، در هنرهاي تجسمي 

تا حدود زيادي بستگي به شناختن امكانات، مواد، ابزار و درك صحيح از    تجسميدرك درست يك اثر: توان گفت به عبارت ديگر مي
  . دارد عناصر هنر تجسمي
ترين علائم نوشتاري از تصاوير براي ايجاد ارتباط  انسان در ابتدايي
هاي  همچنانكه مصريان باستان از نوشته. كرده است استفاده مي
  . بردند د بهره ميبراي بيان مقاصد خو) خط هيروگليف(تصويري 

اهميت ديدن به اين دليل است كه ما معمولاً تصاوير اشياء را 
  . دانيم ترين نشانه براي درك خصوصيات آنها مي نزديكترين و درست

  

  
  اسبها وگاو وحشي، نقاشي روي ديوار غار،لاسكو ـ فرانسه: 1شكل شماره 

  . سازي عكاسي، گرافيك، نقاشي،طراحي و مجسمه: عبارت است ازگيرد  جاي مي آنچه در روزگار ما در قالب هنرهاي تجسمي
شوند و با تصوير سر و كار دارند اصول و مباني مشتركي  توان گفت همه هنرهايي كه به صورت بصري ارائه يا ديده مي به طور كلي مي

  .شوند ناميده مي» مباني هنرهاي بصري«يا » مباني هنرهاي تجسمي«دارند كه 
  فيت نيروهاي بصري عناصر و كي����

بخشي كه با آنها به طور فيزيكي و ملموس سر و كار : شوند به دو بخش كلي تقسيم مي عناصر و كيفيت نيروهاي بصري در هنرهاي تجسمي
بخش ديگر كيفيات خاص . نقطه، خط، سطح، رنگ، شكل، بافت، اندازه و تيرگي روشني: مثل شوند؛ داريم و همان عناصر بصري محسوب مي

باشند، از قبيل تعادل، تناسب، هماهنگي و  ي هستند كه بيشتر حاصل تجربه و ممارست هنرمند در به كار بردن عناصر بصري ميبصر
  .بخشند استحكام مي كنتراست كه به نيروهاي بصري يك اثر تجسمي

   ديدن����
  : ازبراي ديدن، غير از چشم و نور مساعد عوامل ديگري نيز موثر و لازم هستند كه عبارتند 

  . شود وجود چيزهايي كه نور پس از برخورد با آنها به چشم منعكس مي) الف
  . هاي بصري از طريق چشم به مغز توسط اعصاب بينايي انتقال علائم و پيام) ب

ان به طور انس. دهد در يك معناي كلي عمل ديدن واكنشي طبيعي و خود به خود است كه عضو بينايي در مقابل انعكاس نور از خود نشان مي
اما در هنر و نزد هنرمندان . كند ي پيامهاي بصري از طريق ديدن دريافت مي طبيعي رنگ، شكل، جهت، بافت، بعد، و حركت چيزها را به وسيله

همين . كند ه مياو علاوه بر ديدن اشيا به روابط و تناسبات آنها با يكديگر به دقت توج. العمل طبيعي تعبير شود تواند فراتر از يك عكس ديدن مي
  . ها را آن گونه نديده است كس ديگر قبلاً آن شود كه گويي هيچ گر مي ها به نحوي در آثار او جلوه توجه و نگاه موشكافانه به جهان و پديده

   كادر در هنرهاي بصري����
ور كلي منظور از كادر در هنرهايي به ط. شود و تصويري در آن ساخته مي ي فضا يا سطحي است كه اثر تجسمي كادر يا قاب تصوير محدوده

  . گزيند اي است كه هنرمند براي ارائه و اجراي اثر خود بر مي آيند، همان محدوده كه با سطح سر و كار دارند و بر سطح به وجود مي
  . كنند دهي مي ماناساس كادر و فضاي بصري، كه در اختيار دارند ساز هنرمندان معمولاً تركيب عناصر و نيروهاي بصري كار خود را بر

كند و انرژي بصري را كه از  ي داخلي اثر برقرار مي اول اين كه ارتباط كادر را با محدوده: دهد هنرمند با انتخاب كادر دو عمل انجام مي
ذ كنند به خواهند به درون آن نفو هاي بصري بيرون از كادر را كه مي دوم اين كه انرژي. سازد درون به بيرون گرايش دارد، محصور مي

  :به اشكال زير توجه كنيد. آورد كنترل در مي

                                     
  . كند شود و در همين حال تاثيرات خارجي را به روي اثر محدود مي انرژي بصري عناصر درون كادر با شكل كادر هماهنگ مي: 2شكل شماره 

  

  
  .بصري در درون كادر انرژي بصري آن را فعال كندكند كه يك عنصر  فضاي دروني يك كادر زماني معنا پيدا مي
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  . را تعريف كنيد رهاي تجسميمباني هن -1
» مباني هنرهاي تجسمي«شوند و با تصوير سر و كار دارند، اصول و مباني مشتركي دارند كه  ي هنرهايي كه به صورت بصري ارائه يا ديده مي همه

  .و بصري تعبير كرد ميتوان به الفبا و قواعد درك زبان و ابداع، در هنرهاي تجس به عبارتي ديگر اين مباني را مي. شوند ناميده مي
...........................................................................................................................................................................................................................................  

  .عناصر و كيفيت نيروهاي بصري را توضيح دهيد -2
نقطه، : مثل. شوند بخشي كه با آنها به طور فيزيكي و ملموس سر و كار داريم و همان عناصر بصري محسوب مي: شوند  به دو بخش كلي تقسيم مي

تر حاصل تجربه و ممارست هنرمند در به بخش ديگر كيفيات خاص بصري هستند كه بيش. خط، سطح، رنگ، شكل، بافت، اندازه و تيرگي ـ روشني
  .بخشند استحكام مي باشند؛ از قبيل تعادل، تناسب، هماهنگي و كنتراست كه به نيروهاي بصري يك اثر تجسمي كار بردن عناصر بصري مي

...........................................................................................................................................................................................................................................  
  .ديدن و هنرمندانه ديدن را توضيح دهيد -3

دهد و انسان به طور طبيعي رنگ، شكل،  ن ميعمل ديدن واكنشي طبيعي و خود به خود است كه عضو بينايي در مقابل انعكاس نور از خود نشا
تواند فراتر از  اما در هنر و نزد هنرمندان ديدن مي. كند هاي بصري از طريق ديدن دريافت مي ي پيام جهت، بافت، بعد و حركت چيزها را به وسيله

همين توجه و نگاه موشكافانه . كند ديگر به دقت توجه ميالعمل طبيعي تعبير شود، او علاوه بر ديدن اشياء به روابط و تناسبات آنها با يك يك عكس
  .كس ديگر قبلاً آنها را آنگونه نديده است شود كه گويي هيچ گر مي ها به نحوي در آثار او جلوه به جهان و پديده

...........................................................................................................................................................................................................................................  
  . و انواع آن را توضيح دهيد اهميت كادر در هنرهاي تجسمي -4

شود، محدوده و فضاي اثر هنري به هر شكل  در آن ساخته ميو تصويري  ي فضا يا سطحي است كه اثر تجسمي كادر يا قاب تصوير محدوده
با توجه به شكل كادر است كه هنرمند عناصر . كه انتخاب شود در تاثيرگذاري بر نيروهاي بصري و تركيب آنها با يكديگر مؤثر است

توانند  كادرها مي. دهد وعي خاص شكل ميكند و روابط آنها را با يكديگر در تركيبي مناسب براي موض بصري را در اثر خود سازماندهي مي
  . دنگوش و دايره يا ممكن است تلفيقي از اشكال به صورت منظم و غيرمنظم باش به صورت اشكال هندسي مثل انواع چهارگوش، سه

  

  
                              با كدام مورد به صورت فيزيكي و ملموس سر و كار دارد؟ هنرمند در هنرهاي تجسمي -1

  كنتراست) 4  رنگ) 3  تعادل) 2  تناسب) 1
            يك از موارد زير يك كيفيت بصري است؟ كدام -2

  تناسب) 4  اندازه) 3  بافت) 2  شكل) 1
               كدام يك از موارد زير عنصر بصري است؟ -3

  تيرگي ـ روشني) 4  كنتراست) 3  هماهنگي) 2  تناسب ) 1
              باشد؟ ه چه معنايي ميب كادر در هنرهاي تجسمي -4

  .گر اثر هنري است كادر شكل و ابعاد مختلف دارد و نمايش) 1
  .گزيند محيطي چهارگوش كه هنرمند براي ارائه و اجراي اثر خود برمي) 2
  .شود تصويري در آن ساخته مي ي فضا يا سطحي كه اثر تجسمي محدوده) 3
 .ل و عرض مشخص است و در آن اثر هنري ارائه شودهر سطح دو بعدي كه داراي طو) 4
               كند؟ در كدام حالت فضاي دروني كادر معنا پيدا مي -5

  .زماني كه يك عنصر بصري در درون كادر انرژي بصري آن را فعال كند)  1
  .چنانچه عناصر بصري موجود در كادر بتوانند معنايي را به بيننده القاء نمايند) 2
  . در صورتي كه عناصر بصري ارتباطي منطقي با كادر پيرامون خود برقرار نمايند)3
  .تواند به عنوان يك عنصر بصري مطرح باشد هر كادر به تنهايي داراي معنا است زيرا خود مي) 4
               رساند؟ كدام گزينه به ترتيب مفهوم ديدن و نگاه كردن را مي -6

  ش طبيعي عضو بينايي به نور ـ رويداد ارادي، خود به خوديجستجوي بصري، واكن)  1
  خود به خودي، واكنش طبيعي عضو بينايي به نور ـ جستجوي بصري، رويداد ارادي) 2
  خود به خودي، جستجوي بصري ـ ارادي، واكنش طبيعي عضو بينايي به نور) 3
   خوديواكنش طبيعي عضو بينايي به نور، ارادي ـ جستجوي بصري، خود به) 4

  

  اي هاي چهار گزينه جواب پرسش  �
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   نقطه����
  . منظور از نقطه در هنر تجسمي چيزيست كه داراي تيرگي يا روشني، اندازه و گاهي جرم است و در عين حال ملموس و قابل ديدن است

مثل نشان دادن مركز . شود،بدون اين كه قابل ديدن و لمس شدن باشد ذهني است كه در فضا يا بر صفحه تصور ميولي در رياضيات نقطه موضوعي 
  . اي ترسيم كنيم اولين تماس ابزار ما با صفحه يك نقطه خواهد بود يك دايره يا محل تقاطع دو پاره خط يا وقتي بخواهيم خطي را بر صفحه

ي يك  كه داراي حجم نسبتاً كوچكي است در فضا شكل بگيرد و يا بخش فرو رفته يا برجسته ي جسمي ممكن است به وسيله ي تجسمي نقطه
دهد و داراي  را تشكيل مي چيزي است كاملاً ملموس و بصري كه بخشي از اثر تجسمي بنابراين، نقطه در زبان هنر تجسمي. باشد اثر حجمي

  . ي نسبي است شكل و اندازه
  . ي آن نيز نسبي است شكل خاصي ندارد و اندازه ي تجسمي شود كه نقطه يها روشن م با اين مثال

و معنا پيدا كردن آن دارد  ي تجسمي اي در تشخيص دادن نقطه ي فضا يا يك سطح كه همان كادر است نقش تعيين كننده بنابراين محدوده
ها را به صورت  ه به طور معمول نتوانيم جزئيات آنو در صورتي كه اندازه لكه يا عنصر بصري نسبت به كادر به قدري كوچك باشد ك

  . يا بصري بگوييم توانيم به آن نقطه تجسمي سطح يا حجم تشخيص بدهيم، مي
  هاي مختلف نقطه  موقعيت����

  . آورد هاي متفاوتي را به وجود مي ي بصري در كجاي كادر قرار گرفته باشد موقعيت بسته به اين كه نقطه

 
  . را به وجود خواهد آورد...  هاي مختلف نقطه در كادر معاني متفاوتي مثل سبكي، سنگيني، تعليق، اوج، فرود وموقعيت: 3شكل شماره 

شود و  هاي تيره، تيرگي حاصل مي در اين صورت در اثر تراكم نقطه. ترين بخش تصوير تلقي شود گاهي ممكن است نقطه به عنوان كوچك
  . ودش در اثر پراكندگي آنها روشني ديده مي

هاي خالص را به صورت  هاي خود رنگ كنند و يا در نقاشي  برخي از هنرمندان نقاش از اين خصوصيت براي ايجاد سايه روشن در طراحي استفاده مي
. م كاربرد داردي تلويزيون ه اين خصوصيت در صفحه. شود هاي تركيبي ديده  دهند تا از تلفيق آنها در چشم بيننده رنگ نقطه نقطه در كنار هم قرار مي
  . شود گيرند تصوير با درجات خاكستري و يا تصوير رنگي ايجاد مي هاي سياه يا رنگي كه در كنار يكديگر قرار مي در فن چاپ نيز در اثر تراكم ترام

  

                 
  .آيد گر تصوير به وجود ميدر كنار يكدي) هاي تيره يا رنگي ترام(در صنعت چاپ از تراكم و پراكندگي نقاط : 4شكل شماره 

  :  ي دوري و نزديكي نقاط يك شكل و يك اندازه  ايجاد تمركز به وسيله����
  

 
  . نقاط پراكنده مشابه در دو كادر مشابه جاذبه قابل توجهي به وجود نياورده است:  5شكل شماره 

  

 
  . كزي بصري ايجاد كننداند تمر اند وتوانسته نقاط در اين شكل به يكديگر نزديك شده:  6شكل شماره 

 عناصر بصري :دومفصل 
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   خط����
در تعريف تجسمي، خط عبارت است از حركت يا شكل ممتد بصري، خواه بدون ضخامت و به صورت دو بعدي، خواه با داشتن ضخامت و 

مثل بخشهائي از يك نقش برجسته، حجم، خط و مرز پيرامون يك سطح، اثر حركت مداد، شيارهاي شخم، . برجستگي يا فرورفتگي
  ...ق و محل برخورد دو سطح با دو زاويه مختلف مثل ديوار و سقف و درخشش بر

معنائي نسبي از  دهد كه منظور از خط تجسمي تنوع مثالها نشان مي
خط است و آن نشان دادن يك حركت ممتد و پيوسته بر سطح يا 

  .تواند دو بعدي يا سه بعدي باشد بنابراين مي. فضاست
   

كشند از  ها روي ديوارها و سطوح مختلف مي خطوطي كه بچه: 7شكل شماره 
  .آيند به شمار مي هاي تجسمي ترين خط ناب

   جهت خط����
  :شوند كه عبارتند  از ي اصلي تقسيم مي بر اساس جهت حركت مداوم در يك مسير كلي به چهار دسته خطوط تجسمي

  
  

 در طبيعت به شكل تنه درختان، تيرهاي برق و :خطوط عمود) الف
اين نوع خط در يك اثر . شوند اي مرتفع ديده ميه ساختمان
  . ممكن است به مفهوم ايستادگي، مظهر مقاومت و استحكام باشد تجسمي

 
جنگد، خطوط عمودي در طبيعت  آبادان كه مي: بهمن جلالي؛ مأخذ: 8شكل شماره 

به عنوان نمادي از مقاومت  هاي درختان هستند و در آثار تجسمي بيشتر نمايانگر تنه
  .روند و ايستادگي به كار مي

  

 در طبيعت به صورت سطح زمين، خط افق، پهنه :خطوط افقي) ب
اين نوع خط در يك اثر . شود دريا، يا يك انسان خوابيده ديده مي

  . ممكن است براي نشان دادن آرامش، سكون و اعتدال باشد تجسمي
 

آيد،  اد به نمايش در ميي دريا بيشتر با ترسيم خطوط افقي آز پهنه:  9شكل شماره 
  .دهد اي نمايش مي حركت آزاد قلم مو و مركب، تموج آب را به طور ساده

  

هاي كوه، خط رعد   معمولاً در طبيعت به شكل كناره:خطوط مايل) ج
ممكن است  شوند و در يك اثر تجسمي در آسمان و سراشيبي ديده مي

 ثبات اختيار براي نشان دادن تحرك، پويايي، خشونت و عدم سكون و
  )10شكل (. شوند

 
جوهره اين نوع خط . هاي پراكنده به شكل خطوط مايل سوزن : 10شكل شماره 

  .دهد تحرك، پويايي، خشونت و عدم ثبات را به خوبي نشان مي
  

 معمولاً در طبيعت به شكل تپه ماهور، انتشار :خطوط منحني) د
ان ديده امواج، پستي و بلندي زمين و حركت بعضي از جانور

ممكن است براي نمايش حركت  شوند و در يك اثر تجسمي مي
   . سيال و مداوم، ملايمت و ملاطفت به كار گرفته شوند

اي را در  خطوط منحني، حركت مداوم، سيال و دگرگون شونده:  11شكل شماره 
  .گذارند مسير خود به نمايش مي

   حالت خط����
  : نند در مسير حركت خود داراي شرايط زير باشندتوا خطوط عمودي، افقي، مايل و منحني مي

  . ضخيم يا نازك، قوي يا ضعيف، تيره يا روشن شوند) 1
  . به صورت خطوط باريك و يا ضخيم يكنواخت باشند) 2
  . توانند در جهت مسير اصلي خود به صورت بريده بريده و يا ممتد باشند مي) 3
  . گ و يا موجي درآيندتوانند در جهت مسير خود به شكل زيگزا مي) 4
  . توانند به صورت منظم و يا نامنظم در مسير اصلي حركت خود تغيير جهت دهند مي) 5
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   كاربرد خط����
تواند تصوير اشيا را به نمايش بگذارد، تراكم و انبساط هاشورها، حجم و  ترسيم خطوط پيراموني يك شكل مي. خط عنصر اصلي طراحي است
شوند و حالت خطوط، جنسيت و  دار مشخص مي هاي سايه  با ضخيم و نازك كردن خطوط در طراحي، قسمتدهد، سايه روشن را نشان مي

  .كند بافت اشيا را از لحاظ نرمي، سختي و استحكام مشخص مي

  خط در سبكهاي نقاشي

  گرا طبيعت
ي اصلي طرح،  شوند،وجود خط به عنوان پايه هاي اشيا به دقت ترسيم مي در آثار نقاشان طبيعت گرا كه شكل

  . ها جاي خطوط را گرفته باشند قابل مشاهده است اگرچه ممكن است تيرگي و روشني و يا رنگ
  . در آثار نقاشان امپرسيونيست خط فاقد صراحت است و از ثبات و پايداري برخوردار نيست  امپرسيونيسم
  .گذارد ي انرژي بصري خود را به نمايش مي شود و همه ه ميدر آثار اكسپرسيونيستي خط با اغراق و صراحت بيشتري ديد  اكسپرسيونيسم
  .ها در ساختار بصري و هندسي آثار كاملاً مشهود است در آثار انتزاعي خطوط، نمايشگر اشيا نيستند اما نقش آن  انتزاعي

  نقاشي ايراني
 و اجزاي اثر، در در نقاشي ايراني خط همواره جايگاهي پر اهميت دارد و ضمن نمايش طرح و تركيب اشكال

  .ايجاد وحدت بصري و ارتباط ميان عناصر تركيب نقش مؤثري دارد

  . آرايي دارد در هنر گرافيك استفاده از خط كاربردهاي متنوعي را در طراحي نشانه، در طراحي و ساخت اعلان، تصويرسازي و صفحه
  . سازي و عكاسي برعهده دارد كشي، طراحي صنعتي، مجسمه قشهي اصلي اجرا و تركيب بصري اثر را در طراحي لباس، ن خط همواره پايه

  
ابوالفضل همتي آهويي، استفاده از : 12شكل شماره 

  )پوستر(خط در طراحي اعلان 

  
سيدنعيم تدين بندي،كاربرد خط در : 13شكل شماره 

  كارتون و كاريكاتور

  
  

صداقت جباري گلخوران، استفاده از خط :  14شكل شماره 
  در طراحي نشانهنوشتاري 

   سطح����
  . گويند همچنين روي چيزها را نيز سطح مي. شود باشد سطح ناميده مي) طول و عرض(شكلي كه داراي دو بعد 

توان تجسم بخشيد و به وجود  سطح را به انحاي مختلف مي در هنر تجسمي
به عنوان مثال از حركت يك پاره خط در فضا يا روي صفحه در . آورد

اي را در دو بعد  همچنين اگرنقطه. شود ح ساخته مييك جهت خاص سط
شود و به همين ترتيب فضاي  گسترش دهيم سطح تشكيل مي

ي جدا از هم و يا فضاي بين دو پاره خط  ميان حداقل سه نقطه تجسمي
  .تواند سطح را تداعي كند مي

  

  
حركت يك پاره خط روي سطح، فضاي ميان دو پاره خط و فضاي : 15شكل شماره 

  .از سطح را به وجود بياورد تواند تجسمي ميان سه نقطه مي
  

  

  
  روژه فرانسوا ته پو، طراحي روي كالك، سطوح مختلف تيره  ـ روشن براي ايجاد يك تركيب ساده : 16شكل  شماره 

  

  سطح در سبكهاي نقاشي

  طبيعت گرا
در طبيعت پيرامون ما هستند و از ي وجوه مختلف اجسام و اشيا  در نقاشي طبيعت گرا، سطوح، نمايش دهنده

  .آيد ها به يكديگر و تغيير شكل آنها در اثر عمق نمايي، توهم حجم و دوري و نزديك به وجود مي اتصال آن

  انتزاعي
ها بيانگر ونمايش دهنده شيء خاصي نيستند و گاه يك اثر انتزاعي فقط از طريق تركيب  در نقاشي انتزاعي سطح
  .آيد هاي مختلف به وجود مي ها يا تيرگي و روشني رنگها،  چند سطح با بافت

همچنان كه اگر اشكال پيچيده و آلي طبيعت را . آيند ها از سه شكل هندسي دايره، مربع، مثلث يا تركيبي از آنها به وجود مي ي سطح همه
  .تجزيه و ساده كنيم مجدداً به اشكال ساده دايره، مثلث و مربع خواهيم رسيد
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   دايره����
چرخـش و حركت مداوم اجـزاي يك ماشين در صنعت، تكرار و . دهـد را نـشان مي يره شكل كاملي است كه حركت جاودانه و مداوميدا

ها كه بـه عـنوان گردش روزگار  ها و سال ها، مـاه ها، آمـدن شـب و روز، هفـته حركت به صورت مستـمر در طبيعـت مثل آمد و شـد فصل
  ،شود از آن نام برده مي

همه نشان  گويند، همه و  آسمان بلند كه شعرا به آن دايره مينايي مي
ي تناسبي است كه ميان شكل دايره و اشكال متنوع حيات و  دهنده

در عين حال دايره نماد نرمي، لطافت، سياليت، . طبيعت وجود دارد
گرايي، آرامش روحاني و آسماني، پاكي و صميميت و آن  تكرار، درون
به همين دليل دايره هميشه به عنوان . آيد به شمار ميجهاني بودن 

يك شكل كامل مورد توجه هنرمندان بوده است و بسياري از 
اند آثار خود را بر مبناي دايره  هنرمندان در شرق و غرب سعي كرده

به ويژه در هنر ايراني . هايي از دايره به وجود بياورند و يا تركيب
هايي بر اساس حركت  خود از تركيبنقاشان بزرگ براي ساختن آثار 
  .چرخشي دايره الهام گرفته اند

  

  
روز و شب، . دايره نماد حركت جاودانه، تكرار و تبديل: 17شكل شماره 

يين و يانگ دو عنصر . است... زوج و فرد، خير و شر، بالا و پايين و 
كنند  شوند و يكديگر را نفي نمي متضاد كه هيچ گاه از يكديگر جدا نمي

نشان دهنده جاودانگي و ارتباط مداوم دو عنصر متفاوت و در عين حال 
  .شوند باشند كه در شكل دايره نشان داده مي يگانه مي

   مربع ����
  . اين شكل مظهر قدرت زمين و مادي و در عين حال از زيباترين اشكال هندسي است. برخلاف دايره، مربع نماد صلابت، استحكام و سكون است

   مثلث����
اما چنانچه بر يكي . رسد اش قرار بگيرد پايدارترين شكل هندسي است و مثل يك كوه استوار به نظر مي كه اين شكل بر سطح قاعده اميهنگ

ي زواياي تندي كه دارد سطحي مهاجم و شكلي ستيزنده  مثلث به واسطه. هاي خود قرار بگيرد حالتي كاملاً ناپايدار و متزلزل دارد از رأس
  . سد كه همواره در حال تحول و پويايي استر به نظر مي

  . رود هاي مثلثي يك اصل ساختاري در طبيعت و در معماري به شمار مي استفاده از مثلث و شبكه
   حجم����
  . ندي اشياي مادي در طبيعت داراي حجم هست معمولاً همه. شود كه داراي سه بعد، طول، عرض و ارتفاع يا عمق باشند حجم گفته مي به اجسامي

از حجم  هاي مختلف حركت دهيم، تجسمي خط را در جهت چنانچه يك نقطه را در سه بعد گسترش دهيم و يا يك پاره در هنر تجسمي
آيد و به همين جهت در هنر تجسمي، حجم ممكن است هميشه ملموس و مادي نباشد ولي از نظر بصري وجود داشته باشد كه  بوجود مي

  .ن حجم مجازي گفتتوان به آ در اين صورت مي
   حجم دوار����

شود و از حركت دوراني سطوح مربع  آيد كه به آن مخروط گفته مي به وجود مي از چرخش يك مثلث به دور محور عمودي خودش حجمي
  . شود كه داراي سه سطح تحتاني، بالايي و جانبي است اي حاصل مي و مستطيل شكل نيز استوانه

 به دور محور قطري خودش حجم كره ساخته  از چرخش دايره. د قرار گيرد ناپايدار است و ميل به حركت داردچنانچه استوانه بر سطح جانبي خو
حجم باز از . اند آيد كه از قاعده به هم چسبيده از چرخش يك لوزي به دور قطرش دو مخروط بوجود مي. شودكه همواره تمايل به حركت دارد مي

  . مثل شكل دادن به يك ورق كاغذي بدون آنكه دو سر آن به يكديگر متصل شود. اشدب لحاظ اندازه و شكل قابل تغيير مي
   حجم تو خالي و توپر����
تواند تو خالي و يا توپر باشد و به همين نسبت درون يا  حجم مي

معمولاً فضايي را كه حجم اشغال . كند بيرون آن اهميت پيدا مي
بين دو حجم و يا گويند و فضاي پيرامون آن يا ما كند مثبت مي مي
ي ميان يك حجم توخالي را فضاي منفي و گاه حجم منفي  حفره
  .ي قطور نامند مثل فضاي داخل يك لوله مي

  
ژاك ليپشتز، پيكره و گيتار، مرمر سياه، حركت حجم در جهات : 18شكل شماره 

  مختلف و ايجاد فضاي منفي و مثبت براي ارتباط حجم و فضا

  هاي پايه  حجم����
هاي طبيعت از تركيب يا تغيير شكل اين سه حجم پايه و  ي حجم به طور كلي همه. عب و هرم به عنوان احجام هندسي پايه هستندكره، مك

  . آيند هندسي به وجود مي
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   حجم نمايي در نقاشي����
ي سايه  در نقاشي و طراحي حجم با ترفند برجسته نمايي به وسيله

كال در اثر عمق نمايي ي اش روشن و رنگ و يا تغيير شكل و اندازه
    .شود خطي، القاء مي

نمايي اشكال و  داويد آلفارو سيكه ايروس، چهره، ليتوگرافي برجسته: 19شكل شماره 
  نمايش حجم در طراحي و نقاشي به كمك سايه ـ روشن

   حجم در مجسمه سازي����
  .سازان است حجم، عنصر اصلي كار مجسمه

  
  ان شهر، برنزآلبرتو جاكومتي، ميد: 20شكل شماره 

  

سازي  نمايش حجم در فضا و روابط متقابل آن با فضاي پيرامونش اصل مهم مجسمه
شود كه  گفته مي نقش برجسته كه از يك سمت بسته و محدود است به حجمي. است

. ها به صورتي كم و بيش برآمده از سطح به نمايش درآمده باشند در آن اشياء و پيكره
زييني براي سطوح معماري دارد و معماري نيز متقابلاً نقش برجسته گاهي حالتي ت

در مجموع نقش برجسته حالتي . همين حالت را براي نقش برجسته به عهده دارد
  . بينابيني ميان نقاشي و مجسمه سازي دارد
اي رواج  سازي براي موضوعات تاريخي و افسانه در هنر ايران معمولاً نقش برجسته

مثل . اند ي نقش برجسته تزيين شده ناهاي مهم به وسيلهداشته است و بسياري از ب
  .هاي تخت جمشيد و طاق بستان نقش برجسته

  
  شير بالدار، آجر لعابدارـ شوش:  21شكل شماره  

   نور و حجم����
اي كه حجم با  يچيدهي روابط پ از اين جهت معمولاً هنرمندان به وسيله. آورد نور است كه امكان رويت اجسام را در فضا براي ما بوجود مي

ها بدون  ها و نقش برجسته به ويژه اين كه بسياري از مجسمه. دهند فضا دارد نقش نور را در آثار خود مورد مطالعه و ارزيابي قرار مي
ه در اثر هايي ك ها و ايجاد سايه ها و فرو رفتگي شوند و به همين نسبت توجه به ميزان تيرگي و روشني، برجستگي پردازي ساخته مي رنگ

  . گيرد قابل اهميت است تابش نور  به روي آنها شكل مي
هايي  در مجسمه. ها به كار گرفتن پرسپكتيو در آنهاست از ديگر خصوصيات نقش برجسته

  . شود كه ارتفاع زياد دارند پرسپكيتو برخي از تناسبات به صورت معكوس اجرا مي
نوان نقش برجسته كه درمقياس توانند به ع هاي روي برخي از ظروف نيز مي حكاكي

ها معمولاًمتناسب با شكل ظروف و كاربرد  اين نقش. اند به شمار آيند كوچك كار شده
  . شوند آنها ساخته مي

  
كارل ناد، ديوار با شكل نقش برجسته :  22شكل شماره 

  هامبورگ براي پارك عمومي
  

  

  
  

  . دتوضيح دهي مباني نقطه را در رياضي و در هنرهاي تجسمي -1
قابل ديدن  و چيزي است كه داراي تيرگي يا روشني، اندازه و گاهي جرم است و در عين حال ملموس منظور از نقطه در هنرهاي تجسمي

  . شود، بدون اينكه قابل ديدن و لمس شدن باشد است؛ ولي در رياضيات نقطه موضوعي ذهني است كه در فضا يا بر صفحه تصور مي
...........................................................................................................................................................................................................................................  

  .  را تعريف كنيدمفهوم تجمع و پراكندگي و تركيب نقطه در صفحه -2
شود و اجتماع نقاط و نزديك شدن آنها به هم  شود و در اثر پراكندگي آنها روشني ديده مي هاي تيره، تيرگي حاصل مي در صورت تراكم نقطه

 تركيب نقطه .دهد كند، تيرگي، روشني و حركت را نيز نشان مي هايي از كادر بيشتر به خود جذب مي علاوه بر اين كه توجه مخاطب را در بخش
كند ولي در  گذارد، استفاده از نقاطي هم اندازه و تيرگي يكسان و تركيب پراكنده تاثير خاصي در صفحه ايجاد نمي در صفحه تاثيرات متفاوتي مي

  .كند تر و تمركز بيشتري مي صورتي كه همان نقاط به يكديگر نزديك شوند، نزديكي آنها به يكديگر ايجاد تأثير قوي
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  .يژه خط را توضيح دهيدمفاهيم و -3
  . شود كه هر كدام مفاهيم ويژه خود را دارد ي اصلي تقسيم مي براساس جهت حركت مداوم در يك مسير كلي به چهار دسته خطوط تجسمي

  .    مفهوم ايستادگي، مظهر مقاومت و استحكام: خط عمود)1
  مفهوم آرامش، سكون و اعتدال: خط افقي)2
        ويايي، خشونت و عدم سكون و ثباتمفهوم تحرك، پ: خط مايل)3
  مفهوم سيال و مداوم، ملايمت و ملاطفت: خط منحني)4

...........................................................................................................................................................................................................................................  

  .مفهوم سطح را شرح دهيد -4
  .گويند همچنين روي چيزها را نيز سطح مي. شود باشد، سطح ناميده مي) طول و عرض(شكلي كه داراي دو بعد 

...........................................................................................................................................................................................................................................  

  .انواع سطح را نام ببريد -5
همچنان كه اگر اشكال پيچيده و آلي طبيعت را . آيند وجود ميها از سه شكل هندسي دايره، مربع و مثلث يا تركيبي از آنها به  ي سطح همه

  .تجزيه و ساده كنيم مجدداً به اشكال ساده دايره، مثلث و مربع خواهيم رسيد
...........................................................................................................................................................................................................................................  

  .مفهوم حجم را بيان كنيد -6
  .شود كه داراي سه بعد، طول، عرض و ارتفاع يا عمق باشند حجم گفته مي به اجسامي

...........................................................................................................................................................................................................................................  

  .هاي گوناگون توصيف كنيد حجم را در صورت -7
آيد و به ترتيب باعث  مربع، مستطيل، دايره به دور يكي از محورهايشان به وجود مي: ي مانند مثلثـ حجم دوار از چرخش اشكال دو بعد

  .شود گيري مخروط، استوانه، كره مي شكل
  . مثل شكل دادن به يك ورق كاغذي بدون آنكه دو سر آن به يكديگر متصل شود: باشد ـ حجم باز از لحاظ اندازه و شكل قابل تغيير مي

كند مثبت  معمولاً فضايي را كه حجم اشغال مي. كند تواند توخالي و يا توپر باشد و به همين نسبت درون يا بيرون آن اهميت پيدا مي ـ حجم مي
  .نامند ي ميان يك حجم توخالي را فضاي منفي و گاه حجم منفي مي گويند و فضاي پيرامون آن يا مابين دو حجم و يا حفره مي
  

  
 

   و معنا پيدا كردن آن دارد؟ ي تجسمي تري در تشخيص دادن نقطه كننده ر، نقش تعيينيك از موارد زي كدام -1

  فضا) 4  رنگ) 3  فاصله) 2  كادر) 1
                   كند؟ و جاودانه را تداعي مي هاي زير، حركت دايمي يك از شكل كدام -2

  مربع) 4  مستطيل) 3  دايره) 2  بيضي) 1
  باشد؟             مي  آسمان در طبيعت بيانگر كدام نوع خط در هنرهاي تجسميهاي كوه و خط رعد و برق  كناره -3

  منحني ) 4  مايل) 3  افقي) 2  عمودي) 1
  آيد ؟ هاي مختلف حركت دهيم، كدام عنصر بصري به وجود مي خط را در جهت اگر يك نقطه را در سه بعد گسترش دهيم و يا يك پاره -4

  بافت) 4  خط) 3  حجم) 2  سطح) 1
  ي قرارگيري در فضا پايدارترين و يا ناپايدارترين شكل هندسي باشد؟        تواند بر اساس نحوه  شكل ميكدام -5

  لوزي) 4  دايره) 3  مثلث) 2  مربع) 1
                                                                                              :كنند، به جزي موارد زير خط را تعريف ميهمه -6

  اثر حاصل از گسترش نقطه در دو بعد) 2    تاثير بصري حاصل از نوشتار) 1
  حركت يا شكل ممتد بصري خواه بدون ضخامت يا با داشتن آن) 4  هاي مختلفمرز حاصل از تباين دو سطح با رنگ) 3
  

  اي هاي چهار گزينه جواب پرسش �
  

1- 

  

   
 

2-    
  

3-     
 

4-   
  

5-   
 

6-   
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  شكل ����
به بيان ديگر به تصاويري كه براي نمايش دو بعدي يا سه بعدي اشيا . توان به عنوان معادلي براي واژه فرم استفاده كرد ي شكل را مي واژه

  . گويند شوند، شكل مي و موضوعات به روي سطح ترسيم مي
  انواع شكل ����

  :از نظر قيافه يا حالت، شكلها بر دو نوعند
  سي و ساده هستند مثل دايره، مثلث و چهارگوش هند-1
   تلفيقي، پيچيده و مركب از شكلهاي ساده هستند مثل شكلهاي آلي موجودات زنده، سنگها و درختان-2

  
  

هاي پايه هندسي كه ساير اشكال از تركيب يا تغييرات آنها  شكل: 23شكل شماره 
  .آيند پديد مي

  
  .اند هاي پايه هندسي پديد آمده ب و تغيير شكلهايي كه از تركي شكل: 24شكل شماره 

  : گردد هاي ساده ارائه مي هاي جديد از شكل در اين جا چند روش براي ابداع شكل
هاي جديد را تا  توان شكل ي هندسي و در نتيجه تغيير دادن آن مي هايي از يك شكل ساده از طريق برداشتن قسمت يا قسمت) الف
  . نهايت به وجود آورد بي
هاي جديد و بسيار متنوعي دست يافت كه هر يك  توان به شكل با تركيب و كنار هم قرار دادن و تكرار دو يا چند شكل ساده مي) ب

  . ماهيت مستقل و ويژه خود را داشته باشد
هاي  تري با حالت ازههاي ت توان شكل از طريق برش دادن و يا اصطلاحاً شكستن اشكال ساده و تركيب مجدد آنها به صورت ديگر، مي) ج

  . بصري متنوع به وجود آورد
  تركيب ����

ترين مراحل كار يك  توجه به چگونگي تركيب كردن عناصر بصري و اجزاي آن از مهم براي سامان بخشيدن به يك طرح يا اثر تجسمي
اندن پيام بصري مورد نظر چرا كه ايجاد يك تركيب موفق هم در جلب توجه مخاطب و بيننده موثر است و هم در رس. هنرمند است

در واقع تركيب عاملي است كه با سامان بخشيدن موثر به چگونگي چيدمان و نظم عناصر بصري در يك فضا و كادر . هنرمند به مخاطب
 اين از. شود تا مخاطبان اثر بتوانند به طرز موثري با آن ارتباط برقرار كنند مشخص بر اساس ذهنيت هنرمند و روابط تجسمي، سبب مي

در يك . گيرد ي كافي هنرمند شكل مي ي وجود عناصر و كيفيات بصري و شناخت و تجربه نظر تركيب ارتباطي است دو جانبه كه به واسطه
  .گيرند ها بر اساس ساختارهاي هندسي شكل مي در بسياري از آثار تركيب. تركيب موفق اجزا از كل اثر قابل تفكيك نيستند

  

  تركيب در سبكهاي نقاشي

  رنسانس
هنرمندان دوره رنسانس ساختار تركيب بسياري از آثار خود را بر اساس اشكال هندسي مثلث، دايره و چند ضلعي بوجود 

  .اند آنها براي ايجاد يك ساختار مستحكم و متعادل، زير ساخت تركيب آثار خودرا بر اساس شكلهاي هندسي ساخته. آوردند مي
  . ايراني نيز استفاده از زير ساخت منحني و دايره مرسوم بوده است يميدر آثار نقاشي قد  نقاشي ايراني

  

  زمينه و كادر ����
در عين حال،وحدت بخشيدن به . است در يك تركيب وجود زمينه براي ايجاد ارتباط بصري ميان عناصر و معني دار شدن شكلها الزامي

بنابراين با وجود زمينه، . تواند تصوير شود،امكان پذير نيست ر نيز ميعناصر بصري بدون وجود زمينه كه به صورت كادر يا فضاي كلي اث
  . شود بخشي به عناصر بصري در ارتباط با شكل كادر انجام مي است و تركيب و سامان وجود كادر نيز الزامي

ك تركيب موفق بصري گيرد، وجود سه عامل در به وجود آوردن ي علاوه بر كادر كه ساختار اصلي اثر در ارتباط با آن شكل مي
  :است الزامي
   وجود تعادل بصري-1
   وجود تناسب و هماهنگي ميان عناصر مختلف يك تركيب -2
  ي هماهنگ اجزا با كل و با موضوع اثر   وجود رابطه-3

 شكل، تركيب و بافت :سومفصل 
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  انواع تركيب ����
  : ها بر دونوعند تركيب

 در اين تركيب، شكلها و عناصر اصلي تركيب با : تركيب قرينه-1
هاي افقي، عمودي و مورب كه كادر را به دو قسمت توجه به محور
ترين توازن  اين تركيب ساده. شوند كنند ساماندهي مي مساوي تقسيم مي
  . آورد بصري را بوجود مي

  
  الوير ابنيتو ايبانز، نيمكت: 25شكل شماره 
  اي از تركيب متقارن در عكاسي نمونه

 

  
  
  
 شكلهاي اصلي در اين تركيب، عناصر و: ـ تركيب غير قرينه2

تركيب نه بر اساس محورهاي عمودي، افقي و موربِ وسط كادر، 
  . گيرند بلكه بر اساس ارزشهاي بصري خودشان دركادر قرار مي

  
تئووان دو سبرگ، تركيب هماهنگ، رنگ روغن روي بوم تركيب : 26شكل شماره 

  ها ها و رنگ غير متقارن بنابر روابط بصري متقارن ميان خطوط، شكل

  بافت ����
درك كردن بافت هم از طريق حس . شود به طور كلي سطح و رويه هر شيء و هر شكلي داراي ظاهر خاصي است كه به آن بافت گفته مي
  .تر بافت تاثيرگذار هستند لامسه و هم توسط احساس بصري ميسر است و البته گاهي اين دو به طور مشترك در درك كامل

  انواع بافت ����
  :آيد به وجود مي  به دو شكل تصويري و ترسيميبافت بصري عموماً

ها معمولاً به صورت شبيه سازي از اشكال و   اين بافت:هاي تصويري بافت) الف
شوند و با رويت آنها احساسي را كه قبلاً  اشياي طبيعت به صورت واقع نما ساخته مي

بافت اشيا در مثل . كند ايم مجدداً در ما بيدار مي  كرده از طريق لمس چيزها تجربه
شود و يا بافت چيزهايي كه در آثار نقاشي  تصاويري كه در عكاسي از اشيا ضبط مي

طبيعت گرا توسط هنرمند براي نمايش جنسيت و حالت اشيا به شكل واقع نمايي 
كه در ) كولاژ(ساخته و پرداخته شده اند و يا در آثار چسباندني و جفت و جور شده 

سازي  و مجسمه شود و يا در آثار حجمي  مستقيم استفاده ميها از خود اشيا به طور آن
  .شود هاي طبيعي و يا تغيير يافته مواد گوناگون ديده مي ها بافت كه در آن

  
هاي تصويري كه  اي از بافت كاراواجو سبد ميوه؛ نمونه:  27شكل شماره 

  .شود نمايي از طبيعت ترسيم مي درنقاشي به صورت واقع

هاي گوناگون تجربي و براي ايجاد   اين بافتها به روش:سيميهاي تر بافت) ب
بدون اين كه هدف از ايجاد آنها . آيند تاثيرات بصري خالص به وجود مي

بخش قابل توجهي از تاثيرات . نمايش شبيه سازانه اشيا در طبيعت باشد
و آثار گرافيك معاصر ناشي از به  بصري در آثار نقاشي انتزاعي، آثار حجمي

هاي گوناگوني توسط هنرمندان  است كه به روش هاي ترسيمي  گرفتن بافتكار
  . شوند با استفاده از مواد مختلف ابداع مي

هاي متنوع و  با استفاده از تراكم و تكرار خطوط در تركيب هاي ترسيمي بافت
هاي تيره ـ روشن و رنگي و يا با به كارگرفتن مواد و  يا با استفاده از لكه

  . آيند ختلف به وجود ميابزارهاي م
  . اي و تصويري است هاي لامسه بسيار خيال انگيزتر از بافت تاثيرات بصري بافت ترسيمي

  
ماريا هلناويرا دوسيلو، معما، در اين اثر از بافت :  28شكل شماره 

  براي ايجاد تركيب استفاده شده است ترسيمي

 : كنند اند و تلفيقي از حس بصري و حس لامسه را ايجاد مي فاده از مواد به طور مستقيم به وجود آمدههايي از بافت در آثار هنري معاصر كه با است نمونه

    
  

  
  

اي كه به عنوان  بافت برجسته. والترلوبلان، سفيد: 30شكل شماره  هاي اميدواري زولتان كمناي، دانه: 29شكل شماره 
 .اثر هنري عرضه شده است

هاي  ناي، علفزولتان كم:  31شكل شماره 
 آسماني
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  هاي ايجاد بافت  روش����
هاي   ترسيم و تكرار انواع شكل، خطوط، نقاط و يا نقش مايه-1

  . هاي گوناگون ها و تركيب خاص در حالت
  

  
  ايجاد بافت با تكرار يك نقش مايه با خط ضخيم و خط باريك:  32شكل شماره 

  

  

و مركب به روي  با استفاده از پاشيدن و ماليدن مواد رنگين -2
سطوح گوناگون و يا به كمك انواع قلمها و كاردكهاي نقاشي و يا 

  .  ابزارهاي ديگر از قبيل اسفنج، دستمال كاغذي، پارچه و نخ
  

  
  روي سطح با كاردك نقاشي ايجاد بافت با كشيدن و ماليدن رنگ:  33شكل شماره 

  

روي آنها  با استفاده از بافت سطوح طبيعي مواد مختلف كه به -3
شود و سپس برگرداندن آنها به روش  مركب و رنگ ماليده مي

  چاپ و مهر زدن به روي انواع كاغذ و مقوا  
  

  
  ايجاد بافت با استفاده از نقش درب بطري و غلتك چاپ:  34شكل شماره 

  
  

كاري سطوحي كه مواد رنگين يا  ـ خراشيدن و تراشيدن و كنده4
هاي گوناگوني  تواند بافت ه است نيز ميها ماليده شد مركب بر روي آن
يا  مثلاً با پوشانيدن سطح يك ورق فلزي آلومينيومي. را به وجود آورد

يك ورق كاغذ گلاسه با مركب سياه و سپس خراشيدن و رنگ 
هاي متنوعي خواهيم  هاي گوناگون بافت برداري از آن با ابزار و شيوه

    .باشند داشت كه از نظر بصري قابل توجه مي
  

ايجاد بافت به وسيله خراشيدن سطح مقواي گلاسه كه از قبل با :  35شكل شماره 
  .مركب سياه پوشيده شده است

  

 چوب، فلز، شيشه، پارچه، سنگ و ساير مواد طبيعي و مصنوعي -5
كنند و گاه به طور  اي را ايجاد مي هاي طبيعي آماده نيز بافت

  .  شوند مستقيم در يك اثر به كار برده مي
  

  
هاي  هاي زيبا با استفاده از بافت پارچه منقوش از ابريشم، ايجاد نقش: 36شكل شماره 

  تزييني بر اساس تكرار نقوش گياهي و هندسي ساده
  
  

  
  

  .شكل و انواع آن را توضيح دهيد -1
كه براي نمايش دو بعدي يا سه بعدي اشياء به بيان ديگر به تصاويري . توان به عنوان معادلي براي واژه فرم استفاده كرد ي شكل را مي واژه

  .گويند شوند، شكل مي و موضوعات به روي سطح ترسيم مي
  :از نظر قيافه يا حالت، شكلها بر دو نوعند

  مثل دايره، مثلث و چهارگوش. هندسي و ساده هستند) 1 
  .سنگها و درختانمثل شكلهاي آلي موجودات زنده، . تلفيقي، پيچيده و مركب از شكلهاي ساده هستند) 2
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  .توان به وجود آورد، توضيح دهيد هايي كه در يك شكل مي يد را با توجه به دگرگونيدساختن شكلهاي ج -2
هاي جديد را تا  توان شكل ي هندسي و در نتيجه تغييردادن آن مي هايي از يك شكل ساده از طريق برداشتن قسمت يا قسمت) الف
  . نهايت به وجود آورد بي
هاي جديد و بسيار متنوعي دست يافت كه هر يك  توان به شكل ب و كنار هم قرار دادن و تكرار دو يا چند شكل ساده ميبا تركي) ب

  . ماهيت مستقل و ويژه خود را داشته باشد
هاي  حالتتري با  هاي تازه توان شكل از طريق برش دادن و يا اصطلاحاً شكستن اشكال ساده و تركيب مجدد آنها به صورت ديگر، مي) ج

  .  بصري متنوع به وجود آورد
...........................................................................................................................................................................................................................................  

  .بندي و اهميت آن را توضيح دهيد تركيب -3
 عاملي است كه با سامان بخشيدن موثر به چگونگي چيدمان و نظم عناصر بصري در يك فضا و كادر مشخص براساس ذهنيت  در واقع تركيب

رار كنند و اهميت آن از اين جهت است كه ايجاد شود تا مخاطبان اثر بتوانند به طرز موثري با آن ارتباط برق هنرمند و روابط تجسمي، سبب مي
  .يك تركيب موفق هم در جلب توجه مخاطب و بيننده موثر است و هم در رساندن پيام بصري موردنظر هنرمند به مخاطب

...........................................................................................................................................................................................................................................  
  .بافت و انواع آن را توضيح دهيد -4

  . شود به طوركلي سطح و رويه هر شيء و هر شكلي داراي ظاهر خاصي است كه به آن بافت گفته مي
  :آيد به وجود مي وماً به دو شكل تصويري و ترسيميبافت بصري عم

شوند و با رويت  سازي از اشكال و اشياي طبيعت به صورت واقع نما ساخته مي ها معمولاً به صورت شبيه اين بافت: هاي تصويري بافت) الف
  . كند ايم مجدداً در ما بيدار مي آنها احساسي را كه قبلاً از طريق لمس چيزها تجربه كرده

هاي گوناگون تجربي و براي ايجاد تأثيرات  سازانه اشياء در طبيعت باشد به روش بدون اينكه هدف از ايجاد آنها نمايش شبيه: هاي ترسيمي بافت) ب
 روشن و يا با به كار هاي تيره ـ هاي متنوع و يا با استفاده از لكه ها با استفاده از تراكم و تكرار خطوط در تركيب اين بافت. آيند خاص بصري به وجود مي

  . اي و تصويري است انگيزتر از بافت لامسه تاثيرات بصري اين نوع بافت بسيار خيال. آيند گرفتن مواد و ابزارهاي مختلف به وجود مي
 

  
 

                          نيست؟ وجود آوردن يك تركيب موفق الزامي يك از عوامل زير، در به وجود كدام -1
  تعادل بصري در تركيب) 2  هماهنگي ميان عناصر تركيبتناسب و ) 1
  تضاد و تباين ميان عناصر) 4  ي هماهنگ اجزا با كل و با موضوع رابطه) 3
  وجود آمده است؟ رو، چگونه به بافت روبه -2

  ي آغشته به رنگ روي كاغذ برگرداندن پارچه) 1
  ي ترافارد چاپ دستي به شيوه) 2
   يا قلم فلزيگذاري با راپيد نقطه) 3
  كشيدن مداد رنگي و پاستل روي سطح زبر) 4

 
                                باشد؟ شود ، چه نوع بافتي مي بافت اشيا در تصاويري كه در عكاسي از اشيا ضبط مي -3

  تصويري) 4  ترسيمي ـ تصويري ) 3  تصويري ـ ترسيمي ) 2  تلفيقي) 1
  بندي مرسوم بوده است؟ ري كدام زيرساخت در تركيبايران به كارگي در آثار نقاشي قديمي -4

  مربع و منحني) 4  مثلث و مربع) 3  مثلث و دايره) 2  منحني و دايره) 1
     ؟نيست كدام بافت ترسيمي -5

1 (  2 (  3 (  4 (  
  ي فرم به كار برد؟توان به عنوان معادل واژهكدام واژه را مي -6

 محج) 4  سطح) 3  شكل) 2  فضا) 1

  اي هاي چهار گزينه جواب پرسش  �
 

1-        
2-   

  

3-   
 

4-    
  

5-       

6-   
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  تناسب ����
ي   بر كيفيت رابطه رياضي است كه در هنر تجسمي تناسب مفهومي

  . مناسب ميان اجزاي اثر با يكديگر و با كل اثر دلالت دارد
ب در طبيعت، پيكره انسان است ي تناس ترين نمونه ترين و پيچيده موزون

كاربرد . كه از تناسبي بسيار دقيق در اجزا و در كل برخوردار است
از اهميتي ويژه  تناسبات به دليل ايجاد زيبايي بصري در هنرهاي تجسمي

  .برخوردار است
هاي مختلف بدن و تناسبات آن از دير باز مورد توجه  اندازه قسمت

اند پيكره انسان را  ست و آنها سعي كردههنرمندان دوران رنسانس بوده ا
  .با زيباترين تناسبات طراحي كنند

                   

  
لئوناردو داوينچي، بررسي تناسبات اندام، جستجوي تناسبات : 37شكل شماره 

زيبا در اندام انسان يكي از اهداف نقاشان عصر رنسانس بود و  داوينچي با 
ت نشان دهد كه يك پيكر متناسب در حال خواس هاي سنجيده خود مي طراحي

  .شود سكون و حركت در دو شكل كامل هندسي مربع و دايره جايگزين مي

ها اصول و قواعد تقسيمات طلايي و يا تناسبات طلايي گفته  كند كه به آن ها از قوانين خاصي پيروي مي تناسب طلايي، تناسب در اندازه
تر  تر به قسمت بزرگ توان طوري به دو قسمت تقسيم كرد كه نسبت قسمت كوچك اره خط را ميبر اساس تناسبات طلايي يك پ. شود مي

 .گوئيم آورد كه به آن تناسب طلائي مي هاي زيبائي پديد مي اين نوع تقسيم، نسبت. تر با كل پاره خط باشد مساوي با نسبت قسمت بزرگ
  

 
            

  خط الف ـ ب يي پارهچگونگي ايجاد تقسيم طلا: 38شكل شماره 
زنيم   سپس از مركز ب به شعاع نصف پاره خط الف ـ ب قوس مي- 2. كنيم  ابتدا پاره خط الف ـ ب را به دو  قسمت مساوي تقسيم مي-1

 سپس به -4. كنيم تا مثلث الف ـ ب ـ ج ساخته شود  نقطه ج را به نقطه الف وصل مي-3. به طوري كه خط عمود ج ـ ب به وجود بيايد
مجدداً از نقطه الف قوسي به شعاع الف ـ د را . قطع كند) د(كنيم تا ضلع الف ـ ج را در نقطه  مركز ج و به شعاع ج ـ ب قوسي رسم مي

  : آيد ي تناسب طلايي به دست مي  اكنون رابطه- 5. به روي پاره خط الف ـ ب به دست آيد) ك(كنيم كه نقطه  طوري ترسيم مي

                                     

)  1 (  
  

) 2(  
  چگونگي ايجاد يك مستطيل با تناسبات طلايي :  39شكل شماره 

سپس با استفاده از پرگار و به شعاع م ـ د ). ي م نقطه(كنيم را مشخص مي) 1شكل ( ابتدا ميانه ضلع ب ـ ج از مربع الف ـ ب ـ ج ـ د در -1
كنيم به طوري كه امتداد  خطي عمود رسم مي) و(ي  از نقطه. قطع كند) و(ي  يم به طوري كه امتداد ضلع ب ـ ج را در در نقطهكن قوسي ترسيم مي

) 2شكل ( اكنون مستطيل طلايي الف ـ ب ـ و ـ هـ را داريم كه در آن بر اساس تقسيم طلايي در -2. قطع كند) هـ(ي  ضلع الف ـ د را در نقطه
  :خواهيم داشت

  
  

                   
  .دهد چگونگي استفاده از تناسبات طلايي در بناهاي يونان باستان را نشان مي: 40شكل شماره 

 تناسب، تعادل، تباين، حركت و ريتم :چهارمفصل 
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  تعادل ����
تعادل بصري براي ايجاد تاثير مثبت بر مخاطبان ضروري و لازم 

ي چيزها آنها را با  به طور طبيعي انسان هنگام مشاهده. است
كند و وجود يا  د مقايسه ميمحورهاي افقي و عمودي در ذهن خو

  .  دهد ها تشخيص مي عدم وجود تعادل را در آن

  
محورهاي عمودي و افقي ذهني كه مخاطب تعادل و تركيب : 41شكل شماره 

  .كند ها را به طور خود به خود بر اساس آنها جستجو مي شكل

  ايجاد تعادل بصري ����
هاي مخاطبان به طور  چشم. ونگي ايجاد هماهنگي ميان عناصر و اجزاي آن اثر داردبستگي به چگ به وجود آوردن تعادل در يك اثر تجسمي
دار شدن هماهنگي ميان اجزاي يك  در صورت عدم سازماندهي صحيح نيروهاي بصري و خدشه. طبيعي در جستجوي تعادل بصري است

  . سازند تركيب، انرژي بصري عناصر يكديگر را خنثي مي
ي  چنانچه انرژي بصري همه. باشد مبين تاثيرگذاري متناسب و هماهنگ همه عناصر در آن تركيب مي  تجسميدر واقع تعادل در يك اثر

ها را از ميان نبرد و باعث اغتشاش بصري نشود، تركيبي  اي سامان داده شود كه هيچ بخشي از اثر، انرژي بصري ديگر بخش عناصر به گونه
 بخشيدن به يك اثر متعادل، تيرگي ـ روشني، رنگ، اندازه و محل قرار گرفتن عناصر بصري در سامان. آيد موزون و متعادل به وجود مي
  . در فضاي كار دخالت دارند

  انواع تعادل  ����
  : وجود دارد به طور كلي دو نوع تعادل در آثار تجسمي

ترين روش براي ايجاد  به كار گرفتن تعادل قرينه ساده: تعادل متقارن ) الف
زيرا همه چيز نسبت به محورهاي افقي، عمودي و مورب كه . تعادل بصري است
  . شوند كنند سنجيده مي از وسط اثر عبور مي

به . باشد تعادل قرينه كاملاً طبيعي و سهل الوصول است و به راحتي قابل درك مي
ي  هاي خاص و تنها به واسطه طوري كه ايجاد ارتباط با اثر را بدون نياز به آموزش

بسياري از آثار معماري . كند اي براي همگان ميسر مي ه طرز سادهرفتار فطري ب
در بسياري از آثار نقاشي . اند كلاسيك جهان و معماري ايراني بر اين اساس بنا شده

  .قديم ايراني و نقاشي كلاسيك غرب از تعادل متقارن استفاده شده است

  
شم، دو دلداده و همراهان شان، نقاشي روي ابري: 42شكل شماره 

  تبريز
  

ها و  ي شكل  در اين روش، ايجاد تعادل بصري براساس فاصله:تعادل غيرمتقارن) ب
شود، بلكه  عناصر نسبت به محورهاي افقي، عمودي و مورب در وسط كادر تعيين نمي

ها  ، جهت، تيرگي ـ روشني، رنگ، بافت و جاي آن ها بر اساس اندازه انرژي بصري شكل
هايي كه  برهمين اساس در تركيب. شود  به كادر مشخص مينسبت به يكديگر و نسبت

  . شود اند انرژي بصري پرتحرك و پوياتر احساس مي از تعادل غيرمتقارن استفاده كرده
در تعادل غيرمتقارن سطح بصري اثر به صورتي فعال و پيچيده با مخاطبان ارتباط 

وامع، شكل زندگي و تر شدن ج ي پيچيده در هنر معاصر به واسطه. كند برقرار مي
  .  شود نگاه مخاطبان آثار هنري، بيشتر از تعادل غيرمتقارن بهره گرفته مي

  
واسيلي كاندنيسكي، ايجاد تعادل غيرمتقارن با توجه : 43شكل شماره 

  ي سياه و خطوط باريك به تعادل بصري ميان دايره

  توازن ����
در . ر و نسبت به كل اثر متعادل باشند، آن اثر داراي تركيبي متوازن خواهد بودانرژي بصري اجزاي آن با يكديگ هرگاه در يك اثر تجسمي

  .واقع توازن بيان كننده روابط متعادل عناصر بصري در يك تركيب غيرمتقارن است

    

  

  
  توازن متقارن-1

 

 توازن نامتقارن ميان تعداد -2
نامساوي عناصر بزرگ وكوچك 
 در دو طرف محور تقارن

 نامتقارن ميان بزرگي و  توازن-3 
كوچكي در اثر كم و زياد شدن 
  فاصله نسبت به محور تقارن

  ي شكل از محور قرينه ايجاد تعادل متوازن بصري با توجه به مقدار تيرگي، بزرگي و فاصله: 44شكل شماره 
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  كنتراست ����
. هاي بصري است كنتراست به معناي تضاد،تباين و كشمكش متقابل ميان عناصر و كيفيت

كنتراست ارتباط منطقي و در عين حال متضادي را ميان اجزاء و عناصر مختلف يك تركيب 
كه در انتقال معاني و  ي نقش مهمي كنتراست به واسطه. كند و يا يك اثر هنري بيان مي

  . اي برخوردار است مفاهيم در زندگي، طبيعت و آثار هنري دارد، از اهميت ويژه
ي بيشتر معني، گوياتر شدن حالت،   آثار هنري باعث جلوهبهره گرفتن از كنتراست در

تر  ها به شكلي موثرتر و عميق تر نشان دادن احساس و در نتيجه انتقال مفاهيم و پيام قوي
گيري از كنتراست در كيفيات و عناصر تاثيرگذار معمولاً باعث  در حالي كه عدم بهره. است

   .شود ي و عدم جذابيت اثر مييكنواختي، ملال و ناپايداري در تاثيرگذار

  
استفاده از (محمد جهانبخش، زن مسلمان : 45شكل شماره 

  )كنتراست

شويم  ها شود با فضاي روشن و يكنواختي مواجه مي همچنين در صورت وجود نور بيش از حد و منابع نوري متعدد كه منجر به حذف تيرگي
در حالي كه وجود نور و تاريكي باعث . شود چگونه جذابيت بصري در آن ديده نميكه به دليل از بين رفتن كنتراست تيرگي ـ روشني هي

تباين يا همان كنتراست بيانگر كيفيتي حسي ناشي از  در هنر تجسمي. شود ايجاد سايه ـ روشن و در نتيجه تشخيص فضاي بصري مي
توان از نظر اندازه، جهت، حالت، رنگ، تيرگي، روشني و  يها را م اين تباين. عملكرد متقابل دو يا چند خصوصيت متضاد عناصر بصري است

  .ها و يا از نظر فضاي پر و خالي و حجم مثبت و منفي، فرورفتگي و برجستگي، شكل و زمينه مورد بررسي قرار داد بافت شكل

  

  

  

  

  
تركيب به وجود آمده به دليل ) الف

هاي سه گوش و  پراكندگي يكنواخت شكل
ي  تراستِ جهت از جاذبهعدم استفاده از كن

  .كمتري برخوردار است

به واسطه وجود كنتراستِ ) ب  
هاي سه  جهت در تركيب شكل

گوش، تحرك و پويايي بيشتري در 
  .شود كادر ديده مي

هاي مختلف  با توجه به جهات و اندازه) ج  
هاي سه گوش و استفاده از كنتراست تيرگي ـ  شكل

طح تصوير روشني جذابيت و پويايي بيشتري در س
  .شود ديده مي

  

  

  

  

  
توخالي و تو پر بودن و تفاوت در اندازه ) د

اي يكنواختي را از  نقاط چهارگوش به طور ساده
  .ميان برده است

كنتراست ميان ضخامت و نازكي ) هـ  
خطوط و بلندي و كوتاهي آنها تنوع 

  .ايجاد كرده است

علاوه بر سياهي و سفيدي، كنتراست شكل و ) و  
  .شود نه و فضاي مثبت و منفي ديده ميزمي

  حركت  ����
با  نمايش حركت در هنر تجسمي. شود اما اين معنا بيشتر به حركت مكانيكي اطلاق مي. جايي در مكان و زمان است حركت به معناي تغيير و جابه

ي عمودي و  در همين حالت اشكال كشيده. است) نگضرب ـ آه(آيد و معمولاً نمايشگر نوعي ريتم  تكرار و توالي يك شكل يا يك حالت به وجود مي
  . توانند  بيانگر حركت بصري باشند ها به دليل هدايت نگاه از سمتي به سمت ديگر مي افقي و خطوط مداوم و جهت دار و نيز تكرار آن

  

          
ايجاد حركت بصري به ) الف

كمك جا به جايي و تداخل 
  ها در يكديگر شكل

صري تدريجي ايجاد حركت ب) ب
با ضخيم و نازك شدن خطوط و 

  فاصله ميان آنها

ايجاد حركت بصري به كمك ) ج
 ـكوچكي شكل  تكرار و بزرگي 
  سه گوش با جهت رو به بالا

ايجاد حركت بصري به كمك ) د
  نمايش خطوط دور شونده

ايجاد حركت بصري به ) هـ
كمك تكرار و تغيير تيرگي ـ 

 روشني يك شكل

هاي متعددي از يك موضوع ظاهر شود، آنچنان كه در پويا  تواند به صورت ترسيم مي هاي هنرهاي تجسمي ي از رشتهاين موضوع در برخ
  .افتد اتفاق مي) انيميشن(نمايي 

  . شود تا حركت بوجود آيد شودو با فاصله زماني مناسبي روي پرده پخش مي در سينما نيز تصاويري از يك جسم در حال حركت گرفته مي
اي بسيار كوتاه در خود  زيرا چشم ما تصاوير را براي لحظه. رد سينما از خطاي چشم و تاثير گذاري تصاوير بر اعصاب بينايي استفاده شده استدر مو
  . دكن ي سينما دنبال مي ي زماني بسيار كوتاهي از يكديگر، يك حركت پيوسته را روي پرده كند و با ديدن تصاوير پشت سر هم و با فاصله حفظ مي

  



 

 

���

259 

 

  )ضرب ـ آهنگ(ريتم  �
ريتم معنايي تصويري دارد و عبارت است از تكرار،  در هنر تجسمي

به عبارت ديگر تكرار . تغيير و حركت عناصر بصري در فضاي تجسمي
منظم و متوالي يك عنصر تصويري ضرب ـ آهنگ بصري را به وجود 

    . دگير انتقال احساس حركت نيز توسط ريتم بصري صورت مي. آورد مي
  و نسان ون گوگ، شب پر ستاره، رنگ روغني روي بوم: 46شكل شماره 

    . آيد توالي شب و روز و فصول از وجوه بارز ريتم در طبيعت به شمار مي
حركت جاودانه در درون طبيعت و در عين حال شور دروني هنرمند در نمايش اين جاودانگي، باعث شده است تا ون گوگ از ضربات قلم 

  .رنگ به صورت خطوط منقطع و چرخان براي نمايش ريتم جاودانه طبيعت كمك بگيردمو و 
  انواع ريتم ����

  : توان نام برد به طور كلي چهار دسته ضرب ـ آهنگ بصري را مي
  . شود  در اين نوع ضرب ـ آهنگ يك تصوير به طور يكنواخت و به صورت متوالي تكرار مي: تكرار يكنواخت-1

خشك و  بار خواهد شد و نظمي پس از مدتي ملال آور و كسالت. ي عدم تنوع، تاثيري منفي نيز در پي خواهد داشت اسطهاين نوع ريتم به و
  .كند غير قابل انعطاف را ايجاد مي

                
  .رسد  ميها عملاً ناخوشايند و خسته كننده به نظر وين شيبو ـ هفت سيب پخته با ژله، ريتم يكنواخت سيب: 47شكل شماره 

به طوري كه . شود اما تكرار آن با تغييرات متناوبي متنوع خواهد شد آهنگ يك عنصر بصري تكرار مي ـ  در اين ضرب: تكرار متناوب-2
  . ي ريتم به وجود خواهد آمد در مخاطب همواره نوعي انتظار براي پيگيري تكرار و ادامه

    
آهنگ يكنواخت خرمالوها با استفاده از خارج كردن يكي از آنها از رديف تكراري و   ـ بموجئي، شش خرمالو، ژاپن، ضر: 48شكل شماره 

  .هاي خاكستري تبديل به ضرب ـ آهنگ متناوب شده است  مايه ايجاد تنوع در رنگ
به تدريج با شود و  در اين نوع ضرب ـ آهنگ يك تصوير و يا يك عنصر بصري از يك مرتبه و حالت خاص شروع مي:  تكرار تكاملي-3

  . رسد تر مي تغييراتي به وضعيت و يا حالتي تازه
  . به طوري كه نوعي رشد و تكامل را در طول مسير تغييرات خود به دنبال خواهد داشت

  . توان به عنوان يك نمونه از اين نوع ضرب ـ آهنگ در طبيعت مثال زد حركت و تغيير شكل ماه از هلال باريك تا قرص كامل را مي

    
  .گيرد نمايشي از تكرار تكاملي است كه به تدريج از زمين به سوي آسمان اوج مي. گنبد كليساي سن سواير، تورين: 49شكل شماره 

 هم آيد و از نوعي تناوب  اين نوع ضرب ـ آهنگ كه عمدتاً با استفاده از حركت منحني سطوح و خطوط به وجود مي: تكرار موجي-4
و تصويري وجود دارد و به شكل مانوسي با  است كه در فضاي معماري، حجمي ي كاملي از ضرب ـ آهنگ تجسمي برخوردار است نمونه

هاي خوبي از  هاي صحرا نمونه هاي گنبدي شكل و تاثير حركت باد روي شن حركت موجي آب دريا، بام. زندگي انسان پيوند خورده است
  . اين نوع ضرب آهنگ هستند

    
  تكرار موجي، ضرب ـ آهنگ بصري موجي در معماري اسلامي: 50شكل شماره 

 



 

 

260 

 

مي
جس

ي ت
ها
نر
ي ه

بان
م

  

  
  

  .تناسب و اهميت آن را توضيح دهيد -1
كاربرد . ي مناسب ميان اجزاي اثر با يكديگر و با كل اثر دلالت دارد بر كيفيت رابطه  رياضي است كه در هنر تجسمي تناسب مفهومي

  .از اهميتي ويژه برخوردار است  بصري در هنرهاي تجسميتناسبات به دليل ايجاد زيبايي 
...........................................................................................................................................................................................................................................  

  .تناسبات طلايي و كاربردهاي آن را توضيح دهيد -2
كاربرد تناسبات . شود كند كه به آنها اصول و قواعد تقسيمات طلايي و يا تناسبات طلايي گفته مي ها از قوانين خاصي پيروي مي تناسب در اندازه

  ال استفاده در بناهاي مربوط به يونان باستان و حتي در نقاشي قديم ايراني باشد، به عنوان مث متنوع مي طلايي در هنرهاي تجسمي
...........................................................................................................................................................................................................................................  

  . تعادل و توازن را توضيح دهيد -3
ي  باشد، چنانچه انرژي بصري همه مبين تاثيرگذاري متناسب و هماهنگ همه عناصر در آن تركيب مي در واقع تعادل در يك اثر تجسمي

ها را از ميان نبرد و باعث اغتشاش بصري نشود، تركيبي  بصري ديگر بخشاي سامان داده شود كه هيچ بخشي از اثر، انرژي  عناصر به گونه
  .آيد موزون و متعادل به وجود مي

...........................................................................................................................................................................................................................................  

  .انواع تعادل را توضيح دهيد -4
ترين روش براي ايجاد تعادل  به كار گرفتن تعادل قرينه ساده: تعادل متقارن) الف: وجود دارد به طور كلي دو نوع تعادل در آثار تجسمي

  .شوند كنند سنجيده مي ه محورهاي افقي، عمودي و مورب كه از وسط اثر عبور ميبصري است، زيرا همه چيز نسبت ب
ها و عناصر نسبت به محورهاي افقي، عمودي و مورب در وسط كادر تعيين  ي شكل در اين روش، ايجاد تعادل بصري براساس فاصله: تعادل غيرمتقارن)ب
 ـروشني، بافت و جاي آنها نسبت به يكديگر و نسبت به كادر مشخص ميها براساس اندازه، جهت، ت شود، بلكه انرژي بصري شكل نمي   . شود يرگي 

...........................................................................................................................................................................................................................................  

  .و اهميت آن را توضيح دهيد) كنتراست(تباين  -5
كنتراست ارتباط منطقي و در عين حال متضادي را . هاي بصري است كنتراست به معناي تضاد، تباين و كشمكش متقابل ميان عناصر و كيفيت

كه در انتقال معاني و مفاهيم در زندگي،  ي نقش مهمي كنتراست به واسطه. كند اثر هنري بيان ميا و عناصر مختلف يك تركيب يا يك زميان اج
  . اي برخوردار است طبيعت و آثار هنري دارد، از اهميت ويژه

...........................................................................................................................................................................................................................................  

  .حركت و ريتم را توضيح دهيد -6
  . است) ب ـ آهنگضر(آيد و معمولاً نمايشگر نوعي ريتم  با تكرار و توالي يك شكل يا يك حالت به وجود مي نمايش حركت در هنر تجسمي

  .ريتم معنايي تصويري دارد و عبارت است از تكرار، تغيير و حركت عناصر بصري در فضاي تجسمي  در هنر تجسمي
...........................................................................................................................................................................................................................................  

  .انواع ريتم را توضيح دهيد -7
  :توان نام برد  دسته ضرب ـ آهنگ بصري مي4به طور كلي 

  . شود رار ميدر اين نوع ضرب ـ آهنگ يك تصوير به طور يكنواخت و به صورت متوالي تك: ـ تكرار يكنواخت 1
كه  به طوري. شود اما تكرار آن با تغييرات متناوبي متنوع خواهد شد در اين ضرب ـ آهنگ يك عنصر بصري تكرار مي: ـ تكرار متناوب 2

  . در مخاطب همواره نوعي انتظار براي پيگيري تكرار و ادامه ريتم به وجود خواهد آمد
شود و به تدريج با تغييراتي  در اين نوع ضرب ـ آهنگ يك تصوير و يا يك عنصر بصري از يك مرتبه و حالت خاص شروع مي: ـ تكرار تكاملي 3

  . كه نوعي رشد و تكامل را در طول مسير تغييرات خود به دنبال خواهد داشت به طوري. رسد تر مي به وضعيت و يا حالتي تازه
  .آيد و از نوعي تناوب هم برخوردار است ن نوع ضرب ـ آهنگ كه عمدتاً با استفاده از حركت منحني سطوح و خطوط به وجود مياي: ـ تكرار موجي 4

  
  

   معني نيست؟ كدام گزينه با كنتراست هم -1
 تضاد) 4  تمايز) 3  تقابل) 2  تباين) 1
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  دهد؟ رو، كدام نوع ريتم را نشان مي تصوير روبه -2
   تكاملي) 1

  متناوب) 2
   يكنواخت) 3

   موجي) 4
  شود؟ ي داوينچي، يك پيكر متناسب انسان در حال سكون و حركت در كدام دو شكل هندسي زير جايگزين مي به عقيده -3

 مثلث ـ مربع ) 4  دايره ـ مثلث) 3  دايره ـ مربع) 2  دايره ـ ذوزنقه) 1

          گزينه معرف تقسيم طلايي است؟كدام  -4
  خط تر به كل پاره تر برابر قسمت بزرگ تر به بزرگ  قسمت كوچكنسبت) 1
  خط تر به كل پاره تر برابر قسمت بزرگ تر به كوچك نسبت قسمت بزرگ) 2
  تر تر به قسمت كوچك تر برابر قسمت بزرگ خط به قسمت كوچك نسبت كل پاره) 3
 تر زرگتر به قسمت ب تر برابر قسمت كوچك خط به قسمت بزرگ نسبت كل پاره) 4

  موجي در كدام اثر قابل تشخيص است؟ريتم -5

1 (  2 (  3 (  4 (  
   تناسبات زيبا در اندام انسان از اهداف هنرمندان كدام دوره بوده است؟جستجوي -6

 پست امپرسيونيسم) 4  نئوكلاسيك) 3  رئاليسم) 2  رنسانس) 1
 

  
  

1-    
  

2-    
 

3-    
  

4-    
 

5-   
  

6-    
 

  

  
بلكه اشيا، موجودات و محيط پيرامون آنها هستند كه فضا را شكل . فضا يك مفهوم يا يك موضوع انتزاعي خارج از طبيعت و اشيا نيست

  . با اين توصيف فضا معناي كاملاً ملموس و عيني دارد. دهند مي
  . كند يك اثر معنا پيدا ميها و ابعاد، اجزا و عناصر بصري  نيز با توجه به فاصله مفهوم فضا در هنر تجسمي
اما در نقاشي و . تواند در فضاي اثر و در كنار آن قرار گيرد و خود نيز بخشي از فضاي اثر باشد سازي، مخاطب مي در معماري و در پيكره

ها و  ي شكل دهبدين ترتيب، در آثار هنر تجسمي، فضا در برگيرن. شود در طراحي، فضاي اثر در مقابل مخاطب و مستقل از او معني مي
  . اند روابط ميان عناصري است كه آن آثار را به وجود آورده
  : توان به چند دسته تقسيم كرد با نگرشي تحليلي در آثار هنرمندان، فضاسازي را مي

  )واقع گرا(فضاي سه بعدنما ) الف ����
و تجسم عمق و نشان دادن دوري و ) يوپرسپكت(در اين روش براي نمايش فضاي سه بعدي به روي سطح دو بعدي از سه بعدنمايي 

  :گيرد هاي زير انجام مي شود به روش سه بعد نمايي كه معمولاً در آثار نقاشي واقع نما ديده مي. شود نزديكي استفاده مي

  .شود  با تغيير ابعاد و فاصله اشكال، عمق فضايي ايجاد مي: تغيير اندازه-1
  

  
رسه باوهاوس ـ رنگ روغن اسكار شلمر، راه پله مد: 51شكل شماره 

  نمايش فضاي سه بعدي روي سطح دو بعدي با تغيير اندازه روي بوم

 

 فضا در هنر تجسمي :پنجمفصل 
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 در اين روش شدت و درجه خلوص رنگ در : تغيير رنگ و تيرگي-2
گرايد و نسبت شدت تيرگي  فاصله دور كاهش يافته و به خاكستري مي

  . يابد هاي دور كاهش مي ها در فاصله شكل
   

آلبرت انكر، پيرمرد بيمار، رنگ روغن روي بوم ـ ايجاد : 52شكل شماره 
  عمق فضايي با استفاده از تغيير درجه خلوص و تيرگي رنگ

  
 

عمق فضايي با تغيير وضوح از اشكال واضح به اشكال :  تغيير وضوح-3
  .شود ناواضح تعيين مي

  

 

 
ده از ها ـ ايجاد عمق فضايي با استفا ديگو ولاسكز ـ نديمه: 53شكل شماره 

 تغيير وضوع

  

  )گرا غير واقع(فضاي دو بعدي ) ب ����
تغيير اندازه، تغيير تيرگي يا رنگ، تغيير . شود معمولاً در آثار گرافيكي و انتزاعي بدون قصد واقع نمائي از طبيعت، از اين روش استفاده مي

  . اي انجام اين كار استوضوح، شفاف نمايي و روي هم قرار دادن عناصر و ترسيم از زواياي مختلف از روشه

  
هاي مشابه منجر به ايجاد عمق فضايي در  تغيير اندازه شكل: 54شكل شماره 

  . تصوير دو بعدي است

  
  .ها ايجاد عمق فضايي كرده است شفاف نمايي و روي هم قرار گرفتن شكل: 55شكل شماره 

  ) تلفيقي(فضاي همزمان ) ج ����
در اين روش هنرمند بدون رعايت قواعد واقع . گيرد فضاسازي واقع نما و دو بعد نما صورت ميبه صورت تلفيقي از  نمايش فضاي تجسمي

دهد و رويدادهاي مختلف در  هاي مختلف به صورت موازي و به طور همزمان شكل مي نمايي در كل اثر، ساختار تركيب خود را از مكان
  . دهد ن نمايش ميمكانهاي مختلف تلفيقي از فضاهاي داخلي و بيروني را همزما

  

  
  ام مارك شاكال ـ من و دهكده: 56شكل شماره 

  
  ـ تبريز  خسرو در مقابل كاخ شيرين برگي از خمسه نظامي: 57شكل شماره 

  

  

شوند و بدين ترتيب فضاي نقاشي به روايت داستاني نزديك  ها و حوادث مختلف به طور همزمان نمايش داده مي معمولاً در نقاشي ايراني مكان
  .است ضا متناسب با معاني و مفاهيم هنر ايراني اسلامي ي بازنمايي ف اين نحوه. يابد نيز گسترش مي شود و فضاي تجسمي مي

شود و بدين  هاي مختلف ديده و ترسيم مي هاي گوناگون يك شكل يا يك موضوع از زاويه در نقاشي كوبيسم به طور همزمان بخش
گيرد، بلكه  ه قرار نمينمايي در اثر مورد توج اما در عين حال نه تنها واقع. ترتيب نقش زمان در ديدن اشيا تاثير گذار است

  .سپارد گري جاي خود را به دو بعد نمايي مي روايت
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  فضاي وهمي) د ����
هنرمند فضاي بصري را طوري با استفاده از  در برخي از آثار تجسمي
آورد كه در عين حال  نما به وجود مي  واقعنمايش عناصر و شكلهاي

  . كند و غير واقعي جلوه مي وهمي
گيرند كه  در اين روش مخاطبان تحت تاثير فضائي ساختگي قرار مي

در آن اشياء و موجوداتي از واقعيت، بدون ارتباط منطقي و گاه بدون 
هاي طبيعي و معمول آنها در كنار يكديگر قرار  رعايت ويژگي

اين شيوه از فضاسازي در . آورند را بوجود مي  و فضائي وهميگيرند مي
  .شود آثار هنرمندان رمانتيك، نمادگرا و سوررئاليست بسيار ديده مي

  
  سالوادور دالي ـ پايداري حافظه رنگ روغني روي بوم: 58شكل شماره 

بر اساس خواب ها و تصورات ضمير ناخودآگاه صورت  ايجاد فضاي وهمي
  )نقاش سورئاليست(ند آثار سالوادور دالي مان. گيرد مي

  

  

  
    

  . و انواع آن را توضيح دهيد مفهوم فضاي تجسمي -1
در آثار هنر تجسمي، فضا در . كند ها و ابعاد، اجزا و عناصر بصري يك اثر معنا پيدا مي با توجه به فاصله مفهوم فضا در هنر تجسمي

  . اند ه آن آثار را به وجود آوردهها و روابط ميان عناصري است ك ي شكل برگيرنده
و تجسم عمق و نشان ) پرسپكتيو(در اين روش به روي سطح دو بعدي از سه بعد نمايي ): گرا واقع(فضاي سه بعد نما ) الف: انواع فضاسازي

  . شود دادن دوري و نزديكي استفاده مي
تغيير اندازه، تغيير . شود نمايي از طبيعت، از اين روش استفاده مي ي بدون قصد واقعمعمولاً در آثار گرافيكي و انتزاع): گرا غير واقع(فضاي دو بعدي ) ب

  .تيرگي يا رنگ، تغيير وضوح، شفافيت نمايي و روي هم قرار دادن عناصر و ترسيم از زواياي مختلف از روشهاي انجام اين كار است
  . گيرد نما و دو بعدنما صورت مي فضاسازي واقعبه صورت تلفيقي از  نمايش فضاي تجسمي): تلفيقي(فضاي همزمان ) ج
  . كند و غيرواقعي جلوه مي آورند كه در عين حال وهمي نما به وجود مي فضاي بصري را طوري با استفاده از نمايش عناصر و شكلهاي واقع: فضاي وهمي) د

...........................................................................................................................................................................................................................................  
  . چگونگي ايجاد عمق فضايي را توضيح دهيد -2

  :  باشد پذير مي به سه روش امكان
در اين روش شدت و درجه خلوص : تغيير رنگ و تيرگي ) 2.  شود يير ابعاد و فاصله اشكال، عمق فضايي ايجاد ميبا تغ: تغيير اندازه ) 1

  . يابد هاي دور كاهش مي ها در فاصله گرايد و نسبت شدت تيرگي شكل رنگ در فاصله دور كاهش يافته و به خاكستري مي
  . شود اضح به اشكال ناواضح تعيين ميعمق فضايي با تغيير وضوح از اشكال و: تغيير وضوح ) 3

...........................................................................................................................................................................................................................................  
  .همزماني فضايي را توضيح دهيد -3

نمايي در كل اثر ساختار تركيب خود را از مكانهاي مختلف به صورت موازي و به طور همزمان  در اين روش هنرمند بدون رعايت قواعد واقع
  .دهد مايش ميدهد و رويدادهاي مختلف در مكانهاي مختلف تلفيقي از فضاهاي داخلي و بيروني را همزمان ن شكل مي

  

  
  

                              تر مناسب است؟ ، كم)گرا واقع(هاي زير، براي نمايش فضاي سه بعد نما  يك از روش كدام -1
  تغيير وضوح) 4  تغيير شفافيت) 3  تغيير رنگ و تيرگي) 2  تغيير اندازه) 1

  اندازه استفاده شده است؟       در كدام تصوير براي نمايش فضاي سه بعدي روي سطح دو بعدي از تغيير  -2

1(  

  

2(  

  

3(  

  

4(  

 

               اند؟ خود استفاده كرده از چه نوع فضاسازي براي خلق آثار تجسمي  نقاشان كوبيسم معمولاً -3
  سه بعدي) 4  دو بعدي) 3  همزمان) 2  وهمي)  1
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       در تصوير روبرو به كمك كدام شيوه عمق فضايي ايجاد شده است؟ -4
  ها تغيير وضوح و بافت شكل) 1
  هاي مشابه تغيير اندازه شكل) 2
  ها م زواياي مختلف شكليترس) 3
   ها نمايي شكل شفاف) 4

  كدام است؟ انواع فضا در هنرهاي تجسمي -5
  زمان ـ هم دو بعدي ـ سه بعدي ـ وهمي) 2  دو بعدي ـ سه بعدي ـ چند بعدي ـ تجسمي) 1
  ـ تجسمي دو بعدي ـ سه بعدي ـ وهمي) 4  ي ـ چند بعديدو بعدي ـ سه بعدي ـ يك بعد) 3

  در كدام سبك هنري كاربرد بيشتري دارد؟ فضاي وهمي -6
  هر سه مورد) 4  سوررئاليست) 3  اكسپرسيونيست) 2  رئاليست)  1

  اي هاي چهار گزينه جواب پرسش  �
 

1- 

  

    

2-    
  

3-       

4-    
  

5-      

6-   
  

  

  
شوند و شكلها قابـل تـشخيص         چرا كه بدون نور، رنگها ديده نمي      . ترين عامل در تشخيص و ديدن رنگ همواره مورد توجه بوده است             عنوان مهم نور به   
  ».رنگ خود زندگي است«: ي ابعاد زندگي جاريست بنابراين مفهوم آن به همان گستردگي مفهوم زندگي است يا به قول ايتنرنگ در همه. نيستند
ولي هنرمندان طراح از . كنند اين هنرمندان براي ابداع آثار خود بيش از هر چيز از رنگ استفاده مي. توان عنصر اصلي كار هنرمندان نقاش دانست ميرنگ را 

 ـروخط استفاده مي   .شني استفاده كنندكنند اگرچه ممكن است خطوط آنها رنگين باشد، يا از رنگ در بخشهائي از كار خود براي تأكيد و يا نمايش تيرگي 
  مفاهيم و ويژگيهاي رنگ ����

  : اند هنرمندان مفاهيم و ويژگيهاي رنگ را معمولاً به سه طريقه زير در آثار خود به كار گرفته
  گرا يا يك عكس رنگي آثار نقاشان طبيعتانندم: براي توصيف موضوع اثر و خصوصيات آن  رنگ به عنوان عنصري تجسمي-الف
  ماننـد  :گـذارد  نصري نمادين و استعاري كه ويژگيهاي باطني و دروني اثر را براي انتقال معاني خاصـي بـه نمـايش مـي        رنگ به عنوان ع    -ب

  . انداي ساختهآثاري كه هنرمندان براساس محتواي موضوعات اعتقادي، مذهبي، رمزي و افسانه
تاثيرات خود رنگ، بـدون در نظـر داشـتن ارزشـهاي اسـتعاري و               ها و    استفاده از رنگ براي به نمايش گذاشتن ارزشهاي دروني و زيبايي           -ج

ي تزئينـي در  ي ديگري مورد توجه هنرمندان قرار گرفته و همچنين به عنـوان جنبـه  اين خصوصيات در هنر معاصر بيش از هر دوره      : توصيفي آن 
  .رودبسياري از محصولات صنعتي، كاربردي و هنرهاي سنتي به كار مي

شود و البته شناخت ويژگيهاي رنگ و كاربرد موثر آن نيز بيش از هر چيز   ه مفهوم رنگ در كنار كاربرد آن معني مي        لازم به ذكر است ك    
  .هاي رنگ استدر گرو انجام تمرين

  رنگ چيست؟ ����
  :توان بررسي كردرنگ را به دو معناي عمده مي

  . كنندآميزي مياي كه با آن چيزي را رنگرنگ به عنوان ماده) الف
  :اند اين معني رنگها دوگونهدر
و ) ذرات بسيار بسيار ريز جامد كه به صورت طبيعي موجودند مثل انواع خاكها و گردهاي سنگ و فلـزات رنگـين                    (ها   مخلوط رنگدانه  -1

  .مانند گواش و اكريليك. گويندموادي كه اصطلاحاً به آنها بست مي
ماننـد قهـوه و   . آينـد  ها معمولاً منشاء آلي دارند و از انواع گياهان و حيوانات بدست مي    شوند اين جوهر   رنگهاي جوهري كه در مايعات حل مي       -2
  .شود ها، مواد ساخته شده مصنوعي مثل انواع پلاستيكهاي رنگي و مواد غذائي استفاده ميهاي جوهري براي رنگ كردن بافتني از رنگ. چاي
  :ن سه عامل دخالت دارند،  اين عوامل عبارتندازاي كه در چگونگي ديدن و درك آ رنگ به عنوان پديده) ب
  . شود  نور به عنوان منبع فرآيند رنگ، كه بدون آن رنگ اشياء ديده نمي-1
  .شوندكنند و به رنگ همان نور نيز ديده مي مي  اشياء، كه با ساختار مولكولي خاص خود بخشي از نور را منعكس-2

 مفهوم رنگ :ششمفصل 
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 در شـبكيه دو  .شـوند  ي سلولهاي نوري كه در شبكيه وجود دارند تشخيص داده ميچشم شده و به وسيله نور بازتاب يافته از سطح اشياء وارد       -3
ي ديگـر   شود و دسته  ها تشخيص داده مي   ها و روشني  اي هستند كه با آنها تيرگي     دسته سلول نوري وجود دارد يك دسته سلولهاي استوانه        

  .دهندسلولهاي مخروطي هستند كه رنگها را تشخيص مي

  
  

  
 

  . مفهوم رنگ را تعريف كنيد -1
معمولاً . كنند اين هنرمندان براي ابداع آثار خود بيش از هر چيز از رنگ استفاده مي. توان عنصر اصلي كار هنرمندان نقاش دانست رنگ را مي

  : اند گرفتههنرمندان مفاهيم و ويژگي  رنگ را به سه طريق زير در آثار خود به كار 
  .براي توصيف موضوع اثر و خصوصيات آن رنگ به عنوان عنصري تجسمي) الف
  . گذارد رنگ به عنوان عنصري نمادين و استعاري كه ويژگيهاي باطني و دروني اثر را براي انتقال معاني خاصي به نمايش مي) ب
   و تاثيرات خود رنگها استفاده از رنگ براي به نمايش گذاشتن ارزشهاي دروني و زيبايي) ج

...........................................................................................................................................................................................................................................  
  .را توضيح دهيد... هاي معدني، گياهي و  نشأ انواع رنگم -2
انواع رزين، صمغ، آب و روغن كه مخلوط آنها با (هاي بسيار ريز و موادي كه اصطلاحاً به آنها بست  هاي معدني از مخلوط رنگدانه رنگ
ها و  ها معمولاً به طور طبيعي موجودند مثل انواع خاك رنگدانه. شود گويند، ساخته مي مي.) كنند ها را براي استفاده آماده مي ها، رنگ رنگدانه
شوند معمولاً منشأ آلي دارند و از انواع گياهان و حيوانات به  هاي جوهري كه در مايعات حل مي رنگ. ها و فلزات رنگين هاي سنگ گرد

  . شوند  استفاده ميهاي جوهري برگ، پوست ميوه و چوب بسياري از گياهان براي به دست آوردن رنگ. آيند دست مي
...........................................................................................................................................................................................................................................  

  .ه عامل درك رنگ را توضيح دهيدس -3
  . شود نور به عنوان منبع فرآيند رنگ، كه بدون آن رنگ اشياء ديده نمي) 1
  . شوند كنند و به رنگ همان نور نيز ديده مي اشياء كه با ساختار مولكولي خاص خود بخشي از نور را منعكس مي) 2
  .شوند ي سلولهاي نوري كه در شبكيه وجود دارند، تشخيص داده مي يلهنور بازتاب يافته از سطح اشياء وارد چشم شده و به وس) 3

  
 

                                        باشند؟ ها مي هاي مورد استفاده درمحصولات غذايي از كدام نوع رنگ رنگ -1
  جوهري   ) 4  گواش) 3  روغني) 2  اكريليك) 1

 توان تقسيم كرد؟ هايشان به چند دسته مي  آثار هنرمندان را از نظر ويژگي و مفاهيم رنگ -2

1  (2  2 (3  3 (4  4 (5  
 هاي ديگر مورد توجه هنرمندان بوده است؟  در هنر معاصر كدام ويژگي از رنگ بيشتر از دوره -3

    نمادين) 2    توصيفي)  1
  هاي دروني و تأثيرات خود رنگ ارزش) 4    استعاري) 3

 .اي عمده بررسي كردمعن........ توان به   به طور كلي رنگ را مي -4

  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  يك)  1
 .دهند را تشخيص مي......... اي چشم  هاي استوانه  سلول -5

  ي موارد همه) 4  دوري و نزديكي) 3  تيرگي و روشني) 2  ها رنگ)  1
  چند عامل در ايجاد پديده رنگ دخالت دارند؟ -6

1  (2  2 (3  3 (5  4 (6  
  اي هاي چهار گزينه جواب پرسش  �

 

1- 

  

   
 

2-    
  

3-     
 

 

4-   
  

5-        

6-   
  

  .گيرد  طرف ديگر توسط عملكرد اندام بينائي شكل ميبنابراين پديده رنگ از يك طرف بر اثر عملكرد عوامل بيروني و از
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باعث ديده ) طبيعي(نور مرئي .  منبع روشنائي ديگري را بازتاب دهندشوند كه يا از خودشان نور منتشر كنند و يا نورِاشياء زماني ديده مي   
 760 و بلندتر از 380تر از  نانومتر است و امواج كوتاه760 تا 380نور مرئي داراي طول موجي ميان . شود شدن جهان پيرامون و اشياء مي
ها كه طول موج كوتاه دارند به رنگ آبي بنفش و         اگر نور مرئي را توسط منشور تجزيه كنيم، آن دسته از اشعه           . نانومتر قابل رويت نيستند   

اي ديگر كه داراي طول موج متوسط هستند به رنگ سـبز            و دسته . شوندآن دسته كه بلندترين طول موج را دارند به رنگ قرمز ديده مي            
تري شونده به صورت نوارهاي باريك سه رنگ ديگر با مرزهاي محو) كوتاه، متوسط و بلند  (ي ميان اين سه دسته      در فاصله . شوندديده مي 

  .قابل رويت هستند كه عبارتند از نارنجي، زرد و آبي
  تركيب افزايشي ����
 شده از شكست و تجزيه در منشور را به كمك يك عدسي همگرا دوباره با هم تركيب كنيم، مجدداً نور سـفيد                       هاي رنگي حاصل  اگر طيف 
هاي مختلف آن با يكديگر كه در آن ميزان روشني نور پس از تركيب اشعه) تركيب نورهاي رنگي(اين نوع تركيب رنگ را . شودحاصل مي
بـا  ) بـنفش (و كوتـاه  ) سـبز (متوسـط  ) قرمـز (ابراين اگر سه رنگ اصلي نور با طول موج بلند بن. گوينديابد، تركيب افزايشي مي  افزايش مي 

  .شوديكديگر تركيب شوند نور سفيد حاصل مي
  :هاي افزايشيساير تركيب
  )ماژنتا( قرمز ارغواني ←قرمز+ بنفش )                   سايان(اي  آبي مايل به فيروزه←بنفش+ سبز 
   سفيد← قرمز+ سبز +  زرد                                                      بنفش←سبز+ قرمز 

  تركيب كاهشي ���� 
ي رنگها به جز همه( طول موجهاي كوتاه و متوسط  طيف رنگي شامل23چنانچه در مقابل يك منبع نور، فيلتر قرمز قرار دهيم، جلوي عبور 

حال . بينيمبنابراين، نور عبور كرده را قرمز مي .تواند از فيلتر عبور كندمي) قرمز( نور شامل طول موج بلند    13شود و تنها    گرفته مي ) قرمز
-شود زيرا فيلتر آبي فيروزهملاً تيره و تاريك ديده مياي قرار دهيم، منبع كافيلتري به رنگ آبي فيروزه) قرمز(اگر در مقابل نور عبوركرده 

  .هاي بلند قرمز عبور نخواهند كرد تواند عبور دهد و هيچ يك از طيفهاي كوتاه را مي اي فقط طول موج
اين عمل . گيردي فيلترهاست كه جلوي عبور نور را ميدهندهتيره ديده شدن منبع نوراني از وراي فيلترهاي ياد شده در اثر خاصيت كاهش

  .توان تركيب كاهشي رنگ ناميدرا مي
. شود زيرا وقتي سه رنگ اصلي را با يكديگر مخلوط كنيم يك رنگ كاملاً تيره حاصل مي. گويند تركيب مواد رنگي را نيز تركيب كاهشي مي

كند كه متناسـب بـا سـاختار      ا بازتاب مي  فقط بخشي از نور ر      تابد هر جسمي  توان گفت وقتي نور به اجسام مي      در مورد رنگ اجسام نيز مي     
  .كندمولكولي و رنگ آن باشد و بقيه نور را جذب مي

  

  
 

  .فيزيك رنگ را توضيح دهيد -1
نور مرئي داراي طول موجي . شوند كه يا از خودشان نور منتشر كنند و يا نور منبع روشنايي ديگري را بازتاب دهند اشياء زماني ديده مي

  .  نانومتر قابل رويت نيستند760 و بلندتر از 380تر از  ومتر است و امواج كوتاه نان760 تا 380ميان 
...........................................................................................................................................................................................................................................  

  .انواع تركيب رنگ را تعريف كنيد -2
يابد،  هاي مختلف آن با يكديگر افزايش مي اين نوع تركيب رنگ را كه در آن ميزان روشني نور پس از تركيب اشعه: ـ تركيب افزايشي
  . گويند تركيب افزايشي مي
ي فيلترهاست كه جلوي عبور نور را  دهنده شدن منبع نوراني از وراي فيلترهاي رنگي در اثر خاصيت كاهشتيره ديده : ـ تركيب كاهشي

  .نامند اين عمل را تركيب كاهشي رنگ مي. گيرد مي
...........................................................................................................................................................................................................................................  

  .تفاوت تركيب افزايشي و كاهشي را توضيح دهيد -3
ها و رنگها،  پس از تركيب اشعهيابد ولي در تركيب كاهشي  افزايش مي) رنگ(ها  در تركيب افزايشي ميزان روشني نور پس از تركيب اشعه

  .شود تر حاصل مي ميزان روشني كاهش يافته و رنگي تيره
  

 فيزيك رنگ :هفتمفصل 
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  حداقل و حداكثر طول موج نور مرئي، چند نانومتر است؟ -1
  480 تا 240) 4  880 تا 460) 3  540 تا 300) 2  760 تا 380) 1

  :جزهاي زير صحيح هستند به  ي گزينه  تركيب نورهاي رنگي صحيح همهمورددر  -2
  قرمز ارغواني= قرمز + بنفش ) 2  اي آبي مايل به فيروزه= بنفش + سبز ) 1
  زرد= سبز + قرمز ) 4    بنفش= زرد + سبز ) 3

          شود؟نور سفيد از تركيب كدام نورها حاصل مي -3
    ارغواني، سبز و آبي) 2    ارغواني، زرد و بنفش) 1
  قرمز، سبز و بنفش) 4    قرمز، زرد و آبي) 3

  شود؟ از تركيب افزايشي بنفش با سبز، چه رنگي حاصل مي -4
  زرد) 4  نارنجي) 3  )ماژنتا(قرمز ارغواني) 2  )سايان(اي آبي فيروزه) 1

ها كه بلندترين  و آن دسته از اشعه......... هايي كه طول موج  كوتاهي دارند، به رنگ  با تجزيه نور توسط منشور، آن دسته از اشعه -5
      .شوند ديده مي......... ارند به رنگ طول موج را د

  قرمز ـ بنفش) 4  سبز ـ قرمز) 3  آبي ـ زرد) 2  آبي بنفش ـ قرمز)  1
  اي حاصل تركيب افزايشي كدام گزينه است؟ آبي مايل به فيروزه -6

  سبز/ بنفش ) 2  قرمز با يكديگر/ سبز / آبي ـ بنفش )  1
  قرمز/ سبز ) 4    قرمز/ آبي ـ بنفش ) 3

  

  اي هاي چهار گزينه جواب پرسش  �
 

1- 

  

    
2-    

  

 

3-      

4-    
  

5-      

6-   
  

  

  
  

  :كندچشم انسان رنگها را بر اساس سه خصوصيت از يكديگر متمايز مي
آيد، به طور كلي منظور تـه  ميوقتي از يك رنگ صحبت به ميان      . ي رنگها از يكديگر است     كيفيت رنگينِ متمايزكننده   : ته رنگ يا فام    -1

  .ناميمكنند ميها را به نامِ فامِ ته رنگ يا فام آنها يا بخشي از طول موج نوري كه منعكس ميبنابراين رنگ. رنگ يا فام خاصي است
انـد يـا   اي كه از آن سـاخته شـده  دهها يا ماگذاري رنگها روشهاي مختلفي وجود دارد معمولاً رنگها با توجه به شباهت آنها به گياهان، ميوه            براي نام 

  .مثل سبز ورونز كه بيشتر توسط ورونز نقاش ايتاليائي استفاده شده است. شوندگذاري ميهنرمندي كه از آن رنگ بيشتر استفاده كرده است نام
 از روشـني يـا تيرگـي    ي ديگرياي از روشني يك رنگ است كه آن را از درجه منظور از درخشندگي، درجه: درخشندگي يا روشنائي -2

  .كندهمان رنگ متمايز مي
  

  
  

اي از به بيان ديگـر خلـوص رنگـي، درجـه    . باشدي سيري يا اشباع يك رنگ مي درجه، منظور از خلوص رنگي : شدت يا خلوص رنگ    -3
  .دهدترين حالت خود نشان مياشباع است كه يك رنگ را در خالص

  ات متقابل رنگهانمود و اثر ����
به . توانند نمودهاي متفاوتي از خود نشان بدهند و تأثيرات قابل توجهي به روي يكديگر بگذارند              رنگها در محيط و در مجاورت يكديگر مي       

  .دهدعبارت ديگر نمود واقعي رنگ در يك تركيب رنگي خود را نمايش مي
شوند و  دهند، به بيننده نزديكتر مي    وص رنگي و درخشش بيشتري از خود نشان مي        تر از خود، خل   هاي تيره ها در زمينه  به عنوان مثال رنگ   

  .اند از ابعاد بزرگتري برخوردار هستندكه در زمينه روشنتر از خود قرار گرفته رسد نسبت به هنگاميبه نظر مي

  .باشند نسبت به يكديگر داراي درجات مختلفي از روشني مي،رنگها در حالت خلوص خود نيز
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  سرد و گرم بودن رنگها ����
بـه طـور معمـول    . كنـد  اند تغييـر مـي   اي كه بر آن قرار گرفته    ور و يا زمينه   احساس سرد بودن يا گرم بودن يك رنگ نيز تحت تاثير رنگهاي مجا            

هاي آنها به عنوان رنگهاي گرم و آبي، سبز و بعضي تركيبهاي آنها با ساير رنگها به عنوان رنگهاي                     رنگهايي مثل زرد، قرمز، نارنجي و بعضي تركيب       
  . شوند ترين رنگ معرفي مي ين رنگ و قرمز نارنجي به عنوان گرمبي به عنوان سردتردر اين ميان سبز آ. شوند اخته ميسرد شن

  اثرات ذهني رنگها ����
. توان به عنوان قدرت بيان و زبان رنگها نام بردبخشي از تأثيرگذاري رنگها مربوط به نمود و شخصيت مستقل هر رنگ است كه از آن مي

  .بخشي ديگر مربوط به وضعيت ذهني و رواني افراد است

  
  

  . هاي اصلي رنگ را نام ببريد صه شاخ -1
  شدت يا خلوص رنگ) 3  درخشندگي يا روشنايي) 2   ته رنگ يا فام) 1

...........................................................................................................................................................................................................................................  
  .  ته رنگ يا فام را تعريف كنيد و مثالي بياوريد-2

كنند  ي رنگها از يكديگر است، رنگها را به نام فام ته رنگ يا فام آنها يا بخشي از طول موج نوري كه منعكس مي كيفيت رنگين متمايزكننده
  ...آبي، سبز، قرمز يا نارنجي و : ثلناميم، م مي

...........................................................................................................................................................................................................................................  
  . درخشندگي رنگ را توضيح دهيد-3

  .كند ي ديگري از روشني يا تيرگي همان رنگ متمايز مي اي از روشني يك رنگ است كه آن را از درجه منظور از درخشندگي، درجه
...........................................................................................................................................................................................................................................  

  .ها را كاملاً توضيح دهيد  نمود و اثرات متقابل رنگ-4
به . شان بدهند و تأثيرات قابل توجهي به روي يكديگر بگذارندتوانند نمودهاي متفاوتي از خود ن ها در محيط و در مجاورت يكديگر مي رنگ

  . دهد عبارت ديگر نمود واقعي رنگ، در يك تركيب رنگي، خود را نمايش مي
...........................................................................................................................................................................................................................................  

  .  اثرات ذهني رنگ را تعريف كنيد-5
بخشي . توان به عنوان قدرت بيان و زبان رنگها نام برد بخشي از تاثيرگذاري رنگها مربوط به نمود و شخصيت مستقل هر رنگ است كه از آن مي

  .باشد ي شخصيت و خصوصيت منحصر به فرد خود مي دهنده ديگر مربوط به وضعيت ذهني و رواني افراد است و هر رنگ نشان

  
  

    ي اصلي رنگ مربوط است؟  نام رنگها و كيفيت رنگين بودن آنها، به كدام شاخصه -1
  رنگ يا فام ته) 4  روشنايي) 3  درخشندگي ) 2  شدت يا خلوص) 1

  ي رنگ به چه معني است؟درخشندگ -2
    .كند نام ديگر شدت رنگ است و ميزان خلوص آن را مشخص مي) 1
  .ميزان روشنايي رنگ كه حاصل تركيب آن با سياه و سفيد است) 2
    .ميزان خلوص رنگ كه حاصل تركيب آن با رنگ مكمل آن است) 3
  .دار بودن رنگ كه به صفت درخشش رنگ مربوط است ميزان فام) 4

          دوام است؟ باشد كه از يك طرف جذاب و محرك و از طرف ديگر شكننده و بي هاي زير كدام داراي شخصيتي دوگانه مي گاز رن -3
  بنفش) 4  سبز) 3  زرد) 2  قرمز)  1

  سازد؟ ها را براساس چند خصوصيت از يكديگر متمايز مي  انسان رنگچشم -4

1  (3  2 (4  3 (6  4 (7  
  ؟تأثيرگذار در ايجاد درخشش و خلوص رنگ استكدام يك از عوامل مهم و   -5

  وسعت سطوح رنگ ) 2  گيرد  اي كه رنگ بر روي آن قرار مي زمينه) 1
  هاي مكمل خود ها با رنگ  همجواري رنگ) 4  هاي اوليه و ثانويه ميزان تركيب رنگ) 3

  .شود از پيش مي.........  به رنگ اشباع شده رنگ سفيد بيافزاييم شخصيت رنگ چنانچه -6
  تر معتدل) 4  تر گرم) 3  سردتر) 2  تر خنثي)  1
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  . بندي توسط ايتن براساس چرخه دوازده رنگ مطرح شده استمشهورترين دسته

  

  )درجه اول(رنگهاي اصلي  ����
رنگهاي اصلي عبارتنـد از  . آيندشوند، بلكه ساير رنگها از تركيب آنها با يكديگر بوجود ميكيب هيچ كدام از رنگهاي ديگر حاصل نمي       از تر 

  )تركيب رنگ كاهشي. (آورد بوجود ميرا اي هاي اصلي خالص، خاكستري بسيار تيرهمخلوط رنگ. زرد، قرمز و آبي

  
  اي درجه دومرنگه ����

  .شودهر رنگ درجه دوم معمولاً از مخلوط كردن دو رنگ اصلي ساخته مي

��� ���� �	�  
���� �	  

	
� +����←���
��   ��� ����� �	����� ���� �	��  !
"# $� %"&�	�' ���
��.  

	
� +�� ←�)�   
 �� %"&�	�' 	
� *+�,� �� 	
� �-' . %.�' �)� *+�,�  �� /&�0-1 . /2
�����3.� ��  �2 �3�)' �� 

�� %"&�	�' �,�� ��", �)� 4�"5.  

���� +�� ←6���   �� 6��� �,�� ����	�' �	����� 7&�� �-' . /2
��&3  ���� �� /2
�����3.� ��  4	�' *"89� �� 4�"5.  
  

  رنگهاي درجه سوم ����
  .آيدختلاط يك رنگ درجه دوم با يك رنگ اصلي بدست مياز ا

  :اين رنگها عبارتند از
   بنفش-قرمز -3 نارنجي             - قرمز-2           نارنجي     - زرد-1
   زرد- سبز-6 آبي                  - سبز-5                  آبي- بنفش-4
به عنوان مثال رنگهـاي درجـه     . ناميمشود كه آن را پاساژ رنگي مي      ،  رنگي حاصل مي     از تركيب دو رنگ مجاور هم در چرخه رنگ         :پاساژ

  .دوم، پاساژ ميان رنگهاي اصلي و رنگهاي درجه سوم حد فاصل يا پاساژ ميان رنگهاي درجه دوم هستند
  رنگهاي مكمل ����

نكته جالب اينجاست كه اگر دو رنگ . ديگر هستنداگر دو رنگ با هم مخلوط شوند و خاصيت رنگين بودن يكديگر را خنثي كنند، مكمل يك
  .در مجاورت هم قرار گيرند خاصيت رنگين بودن يكديگر را تشديد خواهند كرد) و حتي دو رنگ اصلي(مكمل 

  .آيد ست مياي به د شود، از تركيب كردن دو رنگ مكمل نيز خاكستري تيره اي حاصل مي همانگونه كه از تركيب كردن سه رنگ اصلي، خاكستري تيره
به همين دليل به رنگهاي درجه دوم، رنگهاي مكمل . آيد كه مكمل رنگ سوم اصلي است همواره از اختلاط دو رنگ اصلي، رنگي بدست مي

مكمـل زرد   : بـه عنـوان مثـال     . در ضمن در دايره رنگ، رنگهاي مكمل به صورت دو سر قطر دايره روبروي هم قرار دارنـد                 . گويند  نيز مي 
  .گ بنفش آبي و مكمل قرمز نارنجي، رنگ سبز آبي و مكمل قرمز بنفش، رنگ زرد سبز استنارنجي، رن

توان ي در بازار وجود دارد كه مي    البته رنگهائ . آيداي بدست مي  معمولاً رنگهاي اصلي در بازار خالص نيستند و از مخلوط آنها قهوه           
  .از آنها به عنوان رنگهاي نزديك به رنگهاي اصلي استفاده كرد
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  .ها را نام ببريد انواع رنگ -1
  رنگهاي درجه سوم) 3)        فرعي(رنگهاي درجه دوم ) 2   )درجه اول(هاي اصلي  رنگ) 1

...........................................................................................................................................................................................................................................  
  .خصوصيات رنگهاي اصلي را توضيح دهيد -2

  . آيند  ساير رنگها، از تركيب آنها با يكديگر به وجود ميشوند، بلكه كدام از رنگهاي ديگر حاصل نمي از تركيب هيچ
  زرد ـ قرمز ـ آبي:   رنگهاي اصلي عبارتند از

...........................................................................................................................................................................................................................................  
  . هاي درجه دوم را توضيح دهيد رنگ -3

  نارنجي ـ سبز ـ بنفش: شود، كه عبارتند از هر رنگ درجه دوم معمولاً از مخلوط كردن دو رنگ اصلي ساخته مي
...........................................................................................................................................................................................................................................  

  . رنگهاي درجه سوم را توضيح دهيد -4
  .آيد گ اصلي رنگ درجه سوم به دست مياز اختلاط يك رنگ درجه دوم با يك رن

...........................................................................................................................................................................................................................................  
  .تفاوت رنگهاي درجه دوم و درجه سوم را توضيح دهيد -5

  .نهايت وجود داشته باشد تواند بي باشد ولي رنگهاي درجه سوم مي نارنجي ـ سبز ـ بنفش مي:  رنگ3رنگهاي درجه دوم شامل 
  .آيد لي با يك رنگ فرعي به وجود ميشود ولي رنگ درجه سوم از مخلوط يك رنگ اص رنگ درجه دوم از مخلوط دو رنگ اصلي ساخته مي

...........................................................................................................................................................................................................................................  

  .رنگهاي مكمل را توضيح دهيد -6
اگر دو رنگ با هم مخلوط شوند و خاصيت رنگين بودن يكديگر را خنثي كنند، مكمل يكديگر هستند و اگر دو رنگ مكمل در مجاورت هم 

  .قرار گيرند خاصيت رنگين بودن يكديگر را تشديد خواهند كرد

  
                                                                                         باشد؟  ميزهاي زير مكمل سب كدام يك از رنگ -1

 نارنجي) 4  بنفش) 3  آبي) 2  قرمز)  1

                             به دو رنگ مكمل است، وقتي كه با هم مخلوط شوند؟ كدام گزينه زير مربوط -2
  .كنند  بودن يكديگر را خنثي ميينخاصيت رنگ) 2  .كنند ميخاصيت رنگين بودن يكديگر را تشديد )  1
 .ها چندان محسوس نيست خاصيت رنگين بودن آن) 4  .كنند افت مي ها كمي خاصيت رنگين بودن آن) 3

  رسند؟ تر به نظر مي  سياه به ترتيب كدام جلوتر و كدام عقب دو رنگ اصلي و فرعي مجاور يكديگر بر روي زمينه -3
 سبز ـ بنفش) 4  زرد ـ بنفش) 3  زرد ـ قرمز) 2  يآبي ـ نارنج)  1

  مكمل رنگ زرد كدام است؟ -4
 نارنجي) 4  سبز) 3  بنفش) 2  آبي)  1

  با توجه به تركيب رنگ، مثلث وسط چگونه است؟ -5

  ترين خاكستري رنگي تيره) 2  بنفش زرد)  1
  سبز زرد) 4  ترين خاكستري رنگي روشن) 3

 
  آيد؟ هاي صحيح چه رنگي بدست مي از تركيب دو رنگ بنفش و زرد با نسبت -6

  اي قهوه) 4  رنگ آبي كم) 3  خاكستري خنثي) 2  بنفش روشن)  1
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  .دهندميان آنها را از طريق بصري مورد توجه و مقايسه قرار ميكنتراست رنگها، روابط و تأثيراتي هستند كه تمايز ميان رنگها و تأثيرات متقابل 

  :مشهورترين نظريه در خصوص كنتراست رنگ مربوط به وجود هفت كنتراست رنگ است
  كنتراست ته رنگ ����

 از رنگهـاي  منظـور . گانه است و براي رسيدن به آن كافيست از رنگهاي خالص استفاده كنيم          ترين كنتراستهاي هفت  اين كنتراست از ساده   
  .ايمي رنگهاي دايره رنگ است تا وقتي كه با سياه، سفيد، خاكستري يا رنگ مكملشان مخلوط نكردهخالص همه

  
  . ن كمك كندتواند به ايجاد كنتراست ته رنگ و شدت بخشيدن به تاثيرات رنگهاي تيره و روشبه كار بردن سياه و سفيد در كنار رنگهاي خالص مي

  .ها و قدرت بصري رنگها و چگونگي استفاده از آنها در يك تركيب داردآميز كنتراست ته رنگ بستگي به شناخت توانائيكاربرد موفقيت
. هايي مثل فرش و گليم نيز بر اساس كنتراست ته رنگ انجام شده اسـت             و بافته   آميزي بسياري از لباسهاي محلي، اشياء زندگي بومي       رنگ
 هنر سنتي و به ويژه نقاشيهاي با موضوع اقتصادي مثل آثار كتاب آرائي مسيحيت و آثار نقاشي قديم ايراني و تزئين بناهاي مـذهبي از             در

  .در آثار نقاشي مدرن نيز اين كنتراست مورد توجه قرار گرفته است. كنتراست ته رنگ بسيار استفاده شده است
   كنتراست تيرگي و روشني رنگ����
 گستردگي توجه به اين نوع كنتراست به اين دليل است كه تيرگي و روشني نقش بسيار عميقي در زندگي انسان و ديدن اشياء و                      اهميت و 

  .رنگ آنها دارد و تيرگي روشني يكي از وجوه متمايزكننده رنگها و شكلها از يكديگر است

  
رسند و بالعكس رنگهاي سرد مثـل سـبز و   رم مثل قرمز، نارنجي و زرد، تيره و خاموش به نظر مي   اگر از شدت نور كاسته شود، رنگهاي گ       

  .شوندتر ديده مي آبي، روشن
اند تناسب ميان تيرگي  روشن آب مركب بهره برده-هاي مختلف يك رنگ و يا از ارزشهاي مختلف تيرهدر آثار نقاشي چيني نيز از تناليته

  .هاي اصلي كار هنرمند خوشنويس استيني و خوشنويسي ايراني هم يكي از جنبهو روشني در خوشنويسي چ
   گرم-كنتراست سرد ����

برخي از رنگها مثل قرمز، زرد و رنگهاي مربوط به آنها را عموماً . آيد گرم بر پايه احساسي دروني از ديدن رنگها بوجود مي-كنتراست سرد
رنگهاي گرم از نظـر  . كنيمهاي مربوط به آنها را معمولاً سرد و خنك احساس مي  و تركيب  كنيم و رنگهائي مثل سبز، آبي     گرم احساس مي  

  .شونداي دورتر ديده ميتر و در فاصلهايجاد بعد فضائي، معمولاًٌ نزديكتر و رنگهاي سرد عقب
توان يابد مي بنفش امتداد مي- زرد به قرمز- در دايره رنگ با يك خط قطري كه از سبز     �

  . گرم را در سمت راست و رنگهاي سرد را در سمت چپ مشخص كردرنگهاي
  . آبي سردترين رنگها هستند-ترين رنگ و سبز نارنجي پر حرارت-قرمز �
  .اندآثار نقاشان امپرسيونيست عموماً با رنگهاي سرد و گرم شكل گرفته �

  

  
  كلاغ اثر كلودمونه: 59شكل شماره 

  كنتراست رنگهاي مكمل ����
ي دو رنگ مكمل به روي هم طوري است كه يكديگر را از نظر درخشش و                تأثيرگذار

  .دهندقدرت فام به شديدترين مرتبه ارتقاء مي
 مكمل به ويژه در آثـار نقاشـي قـديم ايرانـي توانـسته اسـت مجـالس                   رنگهاياستفاده از    �

    .پرشكوهي از زيبائي طبيعت را بوجود بياورد
  گوگ اثر ونسان ون: 60شكل شماره 

  

  

 رنگ را در سطوح بزرگ و بـه  ،گوگ و گوگناز جمله ون. هاي مكمل بسيار استفاده شده است در آثار نقاشان پست امپرسيونيست از رنگ    
كـه هـاي كـوچكي در كنـار     لاند و يا در كارهاي سورا و سينياك رنگهاي مكمل بـه صـورت         دهمقياس وسيع و به صورت تخت استفاده كر       

  .انديكديگر به كار رفته
 

 روشـني رنـگ را در   -ترين رنگ آن بنفش است و اين دو شديدترين درجه از كنتراست تيرگي      زرد و تيره   ،روشنترين رنگ جدول  
  .آورندكنار يكديگر بوجود مي

شوند از ست ته رنگ ميان سه رنگ اصلي قرمز، زرد و آبي وجود دارد و وقتي اين رنگها با سياه و سفيد مخلوط ميشديدترين كنترا
  .شودميزان كنتراست ته رنگ آنها كاسته مي

  رنگكنتراست :دهمفصل 
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  كنتراست همزمان����
كنيم، بنابراين چشم و ذهن ما آن را بـه طـور       بينيم، به طور همزمان و در همان لحظه رنگ مكمل آن را طلب مي             وقتي ما يك رنگ را مي     

سازد البته اين ل آن يعني سبز را ميبه عنوان مثال وقتي كه ما رنگ قرمز را ببينيم، چشم به طور همزمان رنگ مكم. آوردهمزمان پديد مي
  .افتدامر كاملاً به صورت ذهني اتفاق مي

  
  

  )اشباع( كنتراست كيفيت رنگ ����
  .منظور از كيفيت، حالت خلوص و اشباع رنگ است

  ها  وسعت سطوح رنگيا كنتراست كميت ����
ي بزرگي و كوچكي سـطوح  در اين كنتراست رابطه.  سطح رنگين از نظر وسعت استي متقابل دو يا چندكنتراست كميت مربوط به رابطه   
  . كندرنگين نقش اصلي را بازي مي

  :         در ايجاد كنتراست كميت دوعامل نقش اساسي دارند
   ميزان بزرگي سطح يا لكه رنگي-2 ميزان درخشش و خلوص رنگ                -1

  3:  ، بنفش4:  ، آبي6:  ، سبز6:  ، قرمز8:  ، نارنجي9: زرد:  رو تعيين كرده است  اعدادي را به شرح روبهگوته براي ميزان روشني رنگها
  :بنابراين وسعت سطح مناسب رنگهاي مكمل برابر با نسبت زير است

  1 به 1 = 6 به 6=   به سبز   قرمز                2 به 1 = 8 به 4=  نارنجي به آبي               3 به 1 = 9 به 3=  زرد به بنفش  
براي ايجاد شدت كنتراست كميت، هر چه وسعت سطح يكي از رنگها از رنگهاي ديگر بيشتر باشد، ميزان تاثيرگذاري و قدرت بصري 

  . دهند زيرا هر دو شدت درخشش و رنگ يكديگر را تحت تاثير قرار مي. يابد كنتراست وسعت سطح رنگ افزايش مي
  

  
 

  . را توضيح دهيدكنتراست رنگ -1
  .دهند ها و تأثيرات متقابل ميان آنها را از طريق بصري مورد توجه و مقايسه قرار مي روابط و تأثيراتي هستند كه متمايز ميان رنگ

...........................................................................................................................................................................................................................................  
  .گانه را نام ببريد و توضيح دهيد هاي هفت كنتراست -2
  .براي رسيدن به آن كافيست از رنگهاي خالص استفاده كنيم: كنتراست ته رنگ) 1
تيرگي و روشني نقش بسيار عميقي در زندگي انسان و ديدن اشياء و رنگ آنها دارد و تيرگي ـ روشني : روشني رنگكنتراست تيرگي و ) 2

  .يكي از وجوه متمايز كننده رنگها و شكلها از يكديگر است
  . آيد بر پايه احساسي دروني از ديدن رنگها به وجود مي: كنتراست سرد ـ گرم) 3
يرگذاري دو رنگ مكمل به روي هم طوري است كه يكديگر را از نظر درخشش و قدرت فام به شديدترين تأث: كنتراست رنگهاي مكمل) 4

  . دهند مرتبه ارتقاء مي
كنيم، بنابراين چشم و  بينيم، به طور همزمان و در همان لحظه رنگ مكمل آن را طلب مي وقتي ما يك رنگ را مي: كنتراست همزمان) 5

  . آورد  پديد ميذهن ما آن را به طور همزمان
  . منظور از كيفيت، حالت خلوص و اشباع رنگ است: كنتراست كيفيت رنگ) 6
در اين كنتراست . ي متقابل دو يا چند سطح رنگين از نظر وسعت است مربوط به رابطه: ها  وسعت سطح رنگياكنتراست كميت ) 7

  . كنند ي بزرگي و كوچكي سطوح رنگين نقش اصلي را بازي مي رابطه
...........................................................................................................................................................................................................................................  
  .كنيدتصوير جانشين را تعريف  -3

در همين حال اگر جهت نگاه تغيير كند، چشم باز هم . شود كنيم، تصوير آن به روي شبكيه چشم ثبت مي يعني وقتي به چيزي نگاه مي
  . گويند اين پديده را كنتراست جانشين مي. تصوير قبلي را خواهد ديد

  

در همين حـال اگـر جهـت نگـاه     . شودكنيم، تصوير آن به روي شبكيه چشم مثبت ميوقتي به چيزي نگاه مييعني  تصوير جانشين   
در مورد رنگها پديده تصوير جانـشين  . گويندن پديده را كنتراست جانشين مياي. تغيير كند، چشم باز هم تصوير قبلي را خواهد ديد        

  .شودبه صورت رنگ مكمل ديده مي
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  نوع كنتراست رنگي بهره برده است؟         گذارد، از كدام  هاي اصلي را كنار هم مي وقتي يك نقاش در اثر خود رنگ -1
    كيفيت) 2    ته رنگ) 1
  تيرگي ـ روشني) 4    مكمل) 3

ها را در كنتراست  توان شدت روشنايي و درخشش رنگ هاي اصلي مي به عنوان زمينه يا در كنار رنگ) ها(  از كدام رنگاستفادهبا  -2
  رنگ افزايش داد؟ ته

  خاكستري) 4   سفيدسياه و) 3  سفيد) 2  سياه) 1
  ها به ترتيب كدامند؟ترين و سردترين رنگ حرارتپر -3

    سبز ـ قرمز ) 2    آبي ـ نارنجي) 1
  زرد نارنجي ـ بنفش آبي) 4    قرمز نارنجي ـ سبز آبي) 3

  هايي است؟ هاي خالص چه رنگ  از رنگمنظور  -4
  .فقط سه رنگ اصلي خالص هستند) 1
  .هاي ديگر ساخته نشده باشند  تركيب رنگهايي هستند كه از رنگ) 2
  .هر رنگي كه با سياه و سفيد و خاكستري يا رنگ مكمل خود مخلوط نشده باشد) 3
  .شان خالص هستند ها با مكمل هاي حاصل از تركيب آن هاي اصلي و ثانويه و رنگ رنگ) 4

   سبز به ترتيب كدام است؟هاي زرد، قرمز، بنفش و هاي عددي رنگ ارزش) وسعت سطح( در كنتراست كميت  -5
1(9،6،3،6  2 (8،9،8،3  3 (6،8،8،4  4 (6،8،6،4  

                شود؟ هاي مكمل بسيار ديده مي در كدام سبك استفاده از رنگ  -6
    سوررئاليست) 2    رئاليست)  1
  اكسپرسيونيست) 4    امپرسيونيست) 3

  

  اي هاي چهار گزينه جواب پرسش  �
 

1- 

  

    
 

2-    
  

3-      

4-    
  

5-      
 

6-   
  

  

  
توانند رنگهاي يك خانواده باشند كه  آنها مي. بر اين است كه رنگهائي كه با يكديگر داراي كنتراست نيستند، رنگهاي هماهنگي هستند معمولاً اعتقاد عمومي

داراي ارزشهاي مشابهي هستند و يا گاهي نيز  ـ روشني و سردي ـ گرمي با يكديگر داراي خصوصيت رنگي مشتركي هستند يا رنگهائي كه از نظر تيرگي  
توانند ارتباط متعادلي  اينگونه رنگها مي. شود علاقه شخصي افراد به برخي از رنگها دليل هماهنگ بودن يا هماهنگ نبودن رنگهاي يك تركيب محسوب مي

ايجاد هماهنگي به معناي ايجاد تعادل بصري و رابطه متناسب ميان رنگهاي يك تركيـب        اما واقعيت اين است كه      . از نظر بصري با يكديگر داشته باشند      
  :شونداين رنگها بر روي دايره رنگ به دو صورت مشخص مي. است، به طوري كه براي چشم از نظر بصري خوشايند باشد

  

  

         
  وي الاضلاعهاي مثلث متساـ در گوشه2هاي يك مربع                 ـ  در گوشه1

 )هارموني( ها هماهنگي رنگ :يازدهمفصل 
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  ايجاد هارموني در سبكهاي مختلف
آثار نقاشان اين دوره داراي نوعي هماهنگي است كه بيش از هـر چيـز تكيـه بـر ايجـاد تعـادل بـصري ميـان                            رنسانس

  . روشني رنگها دارد-هاي رنگي و تيرگيخاكستري
ات بصري و روابط متقابل كليـه رنگهـاي سـرد و      متكي به تاثير   ، بيشتر ،در آثار نقاشان امپرسيونيست هماهنگي      امپرسيونيسم

  .گرم است
فوويسم و 

  اكسپرسيونيسم
تخـيلات و     در اين آثار بين رنگها تعادل وجود ندارد و شدت تاثير بصري رنگها بيش از ساير عناصـر تجـسمي                   

اصـلي را   قدرت بـصري و بينـائي رنگهـا نقـش          ،بنابراين در اين دسته از آثار     . انگيزدتصورات مخاطب را برمي   
  .خواهد داشت و نه تعادل بصري رنگها با يكديگر

  

 

  

 

  

 

  
  اثر ارنست لودويك كرشنر  اثر هانري ماتيس

  61شكل شماره 
  اثر اگوست هربن، تركيب براساس كلمه

  

  
  مربع ـ مثلث ـ دايره: سه شكل اصلي عبارتند از

  

  شكل و رنگ

 با رنگ قرمز كه نمادي از ماديـت،  اين شكل .  و داراي وزن و استحكام است      مربع نماد ماده  
  .كندصراحت و سنگيني است مطابقت مي

  

  
مثلث در عين حال . هاي تند مثلث بر شخصيت تهاجمي، برنده و صريح آن تاكيد دارد           زاويه

بنابراين رنگ زرد شخـصيت     . شودنمادي از تفكر و روشنائي است و به سرعت دگرگون مي          
  .دهدرا به كمال نشان ميآن 

  

  

كند، اين شكل دايره نمايشگر حركتي نامتناهي و جاودانه است و احساسي از آرامش ايجاد مي
هاي روحـاني كـه عمـق       اي است از گنبد مينائي آسمان و نمادي است از روان و جنبه            نشانه

هاي معنـوي دايـره      ان رنگها، آبي روشن با ويژگي     از مي . دهدتفكر و پايداري آن را نشان مي      
  .متناسب است

  

  

   نارنجي←قرمز+ زرد
  

  

  سبز←آبي + زرد
  

         
  

   بنفش←آبي+ قرمز

  

  

  
  

  

�;&:      +  

+                

   + $<��.= 
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  تاثيرات بصري و رواني رنگها

سبز
  

دهـد، سرسـبزي      اين رنگ دانش و ايمان معنوي را نشان مـي         . سبز رنگ بهار و رويش طبيعت، رنگ اميد و زندگي دوباره است           
در اسلام رنـگ    . يز و صعود روحاني به عالم بالاست      سبز نشانه اي از رستاخ    . كند  را تداعي مي  انسان حيات اخروي    براي  طبيعت  

پرچم اسلام نيز عموماً بـه رنـگ سـبز    . دارد رنگي مقدس و قابل احترام است) ص(سبز به واسطه نسبتي كه با اهل بيت پيامبر          
امامان معصوم نيز معمولاً لباس حضرت پيامبر و . شود باشد و در بقعه ها و اماكن مقدس از رنگ سبز براي تزئين استفاده مي         مي

سبز در ميان زرد گرم و آبي . حضرت خضر نيز عموماً در پوشش به رنگ سبز توصيف شده است     . به رنگ سبز گفته شده است     
  .شود شود و در تلفيق با زرد سرزنده، فعال و گرم مي نهايت سرد و افسرده مي وقتي با آبي مخلوط شود بي. سرد رنگي ميانه است

نارنجي
  

امـا در   . رنگي سرخوش، وجدآور و پرنشاط است كه تحمل آن به سادگي ميسر نيست            .  بلوغ، جواني و شادابي است     نارنجي رنگ 
شـود بـه    پراكند، وقتي نارنجي با سفيد مخلـوط مـي   افزايد و انرژي بصري بسياري مي كنار ساير رنگ ها به سر زندگي آن ها مي    

  . شود ياه، خاموش اما عميق ميگردد، و در اختلاط با س شدت از انرژي آن كاسته مي
نـارنجي در   . زنـد   رسد و به كنتراست سرد و گرم با كيفيتي انكار ناپـذير دامـن مـي                 حرارت نارنجي در كنار آبي به اوج خود مي        
  .آورد بوجود مي اختلاط با آبي، خاكستري هاي زيبا و گرمي

ش
بنف

  

گيرد، بر  اين اساس كه  د در مقابل صراحت و روشنايي زرد قرار ميبنفش رنگي مرموز و ابهام برانگيز است كه با تيرگي مبهم خو
وقتي به ارغواني ميل كند هراس انگيز و . گيرد رنگ بنفش به قرمز متمايل باشد يا به آبي، معاني و حالت هاي متفاوتي به خود مي

بنفش در تركيب با سفيد، قرمز و آبي از . شود كند خيال انگيز و اسرارآميز مي رسد و وقتي به آبي ميل مي وحشت آور به نظر مي
بنفش وقتـي بـا سـفيد       . گردد  شود هراس انگيز، موهوم و دلهره آور مي         اما وقتي تيره مي   . انعطاف پذيري بسياري برخوردار است    
و در اسـت  ) معنوي و آسـماني (با آبي ) مادي و زميني(رنگ بنفش مخلوطي از قرمز . رسد روشن شود زيبا و وجدآور به نظر مي    

  .كند حالت هاي مختلف خود، زميني و آسماني، شورآميز و تفكر برانگيز جلوه مي
از نظر روشـنايي بـه سـفيد    . شود زرد در حالت خلوص روشنترين و درخشانترين رنگهاست كه در طبيعت نيز انواع آن ديده مي         

در تركيب  با سياه و يا هر رنگ تيـره  ديگـري بـه    در حالي كه   . دهد  نزديك است و در اختلاط با آن از خود مقاومت نشان مي           
زرد . شـود  دهـد و حقيـر مـي        مفهوم خود را از دسـت مـي        ،به همين نسبت هم   . گرايد  سرعت تغيير ماهيت  داده و به تيرگي مي        

شـك و بـي   ، ناپايداري، ترديد،   ناما  به محض تيره شد     . درخشان نمادي از دانش، فهم انساني، روشنايي معنوي و نور الهي است           
  .گرايد شود، سرد و بي حالت شده و به خاموشي  مي دهد و وقتي با سفيد رقيق و كم رنگ مي اعتمادي را نشان مي

در .  كنـد  ري مـي گ ـ هدر آثار نقاشي با موضوعات مذهبي، رنگ زرد به مثابه  نوري آسماني و با قدرت روحاني و شادي آور جلو                
دهد كه به صورت هاله اي فروزان سيماي مقدسين  ادي، شفاف و بي وزن را نشان ميحالي كه زرد طلايي، نيرو و درخشش غيرم

در . داد شود كه عنايت خداوند را به برگزيدگانش نشان مي در ايران باستان اين هاله به مثابه ايزدي تلقي مي. را در برگرفته است
تابد تا تابش فيض و روشنايي الهي را بر جهان  ه برزمين مي نيز رنگ طلايي آسمان به مثابه نوري جاودان         آثار نقاشي دوره اسلامي   

در بسياري از آثار مسيحيت نيز رنگ طلايي و زرد در هاله اي نوراني بر شخصيت آسماني و مقدس حضرت عيسي                     . نشان دهد 
  .دهد ورزد و حالات روحاني حواريون را نشان مي مسيح عليه السلام و باكره مقدس تأكيد مي

زرد
  

گيـرد بـه جـلال و شـكوهش اضـافه             درخشد و روي قرمز كه قرار مـي         رسد و به شدت مي      ي نارنجي روشن تر به نظر مي      رنگ زرد رو  
  .كند افزايد و بر جنبه روحاني آن تاكيد مي رسد و بر شدت خلوص و عمق رنگ آبي مي شود، درخشش زرد روي آبي به اوج مي مي

سازد و به حالتي نيرومند با انرژي شـديد و رام نـشدني جلـوه               ر مي رنگ زرد روي بنفش نهايت خلوص و درخشش خود را ظاه          
در حالـت  . از يك طرف جذاب و محرك است و از طرف ديگـر شـكننده و بـي دوام اسـت    . زرد شخصيتي دوگانه دارد. كند  مي

رنگي . رديد استنمادي از ذكاوت و دانائي است اما به محض رقيق و تاريك شدن نشانه بي اعتمادي، بي خودي و ت خلوص خود
  .افتد شود و از انرژي مي است مهاجم و انعطاف پذير كه به سرعت خاموش مي

نمادي است از زندگي، هيجان، قدرت و شورش انقلابي، قرمز رنگـي            . سازد  ني را ظاهر مي   وقرمز نهايت بر افروختگي و انرژي در      
. ر عين حال نشانه اي از عشق آتـشين و تمـايلي مفـرط اسـت    سازد و د است جذاب كه نشاط جواني و سرزندگي را جلوه گر مي       

شود   سوزان و برافروخته تبديل مية شعلرسد و به نمادي از شورِ    شود به اوج مي     و حرارت قرمز وقتي با نارنجي مخلوط مي         گرمي
ويي، مقاومت و شور انقلابي شود، قرمز همچنين نمادي از جنگج گرايد به نمادي از قدرت روحاني تبديل مي    و وقتي به ارغواني مي    

قرمز  .شود گر شهادت جويي و مرگ سرخ مي دهد و جلوه جويي را نشان مي تقدر اين معنا پايداري و حقي. است
  

  .دهد گردد و خود را بسيار مقاوم نشان مي قرمز در اختلاط با نارنجي و آبي از ظرفيت انعطاف پذيري بسياري برخوردار مي
در حالي كه بـه روي سـياه بـه لهيبـي     . گرايد ميرد و به سردي مي شود مانند شعله اي فرو مي ط مياين رنگ وقتي با سفيد مخلو    
قرمز داراي شخصيتي متكي به خود، مسلط به امور، نيرومند، فعال، پرتحرك، سرشار از حـس                . شود  سوزنده و سركش تبديل مي    

  .ك عصبانيت و آشفتگي باشدتواند آزاردهنده، محر در عين حال مي. زندگي، سركش و پرهيجان است
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  تاثيرات بصري و رواني رنگها

رنگ آبي درون گرا و سرد است اما از نظر        . كند  كند، آبي آرام و شكيبا جلوه مي        در مقابل شور و التهابي كه از قرمز فوران مي         
تواند مخاطبين خود را بـا         است كه مي   از نيروي آسماني و بيكرانه اي برخوردار      . باشد  معنوي بسيار عميق و احترام برانگيز مي      

 عظمت و شكوه ،گذارد و آسمان شب  جلوه سرزنده، فعال و با طراوت آبي را به نمايش مي،آسمان روز. ني فرابخواندوملي درأت
در آثار هنر مسيحيت موضوع بشارت تولد حضرت مسيح عليـه الـسلام را   .  كند آبي تيره، بسيار عميق و رازآميز را معني مي        

آبي نماد ايمـان و  . شود تا بر پاكي و معنويت او تاكيد شود ي مقدس همواره در ردايي آبي رنگ ظاهر مي باكره. دهند نشان مي 
ي درياهـا نيـز    آبي نيلگـون و بيكرانـه  . خواند او را به عالم بالا فرا مي . كند  نفوذ مي   معنويت است و تا اعماق روان و روح آدمي        

شـود و     وقتي آبي با سفيد مخلوط شود سردي آن دو چنـدان مـي            . خواند   به ملكوت طبيعت فرا مي     انسان را از زندگي روزمره    
  . گذارد  خلوص و درخشش خود را به نمايش مي،آورد و روي زمينه سياه، آبي زمستان را به خاطر مي

آبي
  

ز است و تاثيري آرامش بخش روي آبي داراي شخصيتي آرام، تفكر برانگيز، منطقي، خونسرد، لطيف، قابل اعتماد و پررمز و را  
  .سيستم عصبي دارد

و عظمـت جهـان را      از بيكرانگـي    ي درختان و جنگل در جـاي خـود حـسي تفكربرانگيـز               آبي عميق و پهناور دريا و سبز تيره       
آورد، در حالي كه همين آبي اگـر روي پوسـت و چهـره     انگيزد و نوعي تعالي روحي، خلوص و حس تقديس را بوجود مي             برمي
  .تابد و سايه هايي از سبز تيره ايجاد كند، احساسي هراس انگيز و تنفرآور بوجود خواهد آوردب

  

  

  
  

  .را توضيح دهيد) هارموني(ها  هماهنگي رنگ -1
هاي يك تركيب است، به طوري كه براي چشم از نظر بصري  ايجاد هماهنگي به معناي ايجاد تعادل بصري و رابطه متناسب ميان رنگ

  .شدخوشايند با
...........................................................................................................................................................................................................................................  

  .را در چند اثر از آثار هنرمندان مشهور شرح دهيد) هارموني(ها  هماهنگي رنگ -2
در آثار نقاشان رنسانس نوعي هماهنگي است كه بيش از هر چيز تكيه بر ايجاد تعادل بصري ميان خاكسترهاي رنگي و تيرگي ـ روشني رنگها 

در آثار نقاشان . متقابل كليه رنگهاي سرد و گرم استدر آثار نقاشان امپرسيونيست هماهنگي، بيشتر متكي به تاثيرات بصري و روابط . دارد
فوويسم و اكسپرسيونيسم بين رنگها تعادل وجود ندارد و شدت تاثير بصري رنگها بيش از ساير عناصر تجسمي، تخيلات و تصورات مخاطب را 

  .د داشت و نه تعادل بصري رنگها با يكديگربنابراين در اين دسته از آثار، قدرت بصري و بينايي رنگها نقش اصلي را خواه. انگيزد بر مي
...........................................................................................................................................................................................................................................  

  .رابطه شكل و رنگ را توضيح دهيد -3
  . كند  مربع نماد ماده و داراي وزن و استحكام است اين شكل با رنگ قرمز كه نمادي از ماديت، صراحت و سنگيني است مطابقت مي� 

حال نمادي از تفكر و روشنايي است و به  مثلث در عين. ردهاي تند مثلث بر شخصيت تهاجمي، برنده و صريح آن تأكيد دا زاويه∆
  .دهد بنابراين رنگ زرد شخصيت آن را به كمال نشان مي. شود سرعت دگرگون مي

 اي است از گنبد مينائي آسمان و نمادي است از كند، اين شكل نشانه  دايره نمايشگر حركتي نامتناهي و جاودانه است و احساسي از آرامش ايجاد مي�
  .ها، آبي روشن با ويژگيهاي معنوي دايره متناسب است از ميان رنگ. دهد هاي روحاني كه عمق تفكر و پايداري آن را نشان مي روان و جنبه

...........................................................................................................................................................................................................................................  

  .ها را توضيح دهيد  تأثيرات بصري و رواني رنگ -4
رنگ به عنوان نشانه و در مواردي . ها باشند هايي متناسب با زندگي، نوع تفكر و اعتقادات جوامع و آدم توانند نمادها و نشانه ها مي رنگ

رود كه درك كامل آن بستگي به اطلاعاتي دارد كه در ارتباط با آن در اختيار مخاطب قرار گرفته است از طرف ديگر  علامت به كار مي
هاي موجود در  هاي گوناگوني دارند، تعابير مختلفي دارد و گاهي نيز ريشه در رابطه ما با رنگ ها در نزد اقوام و افراد مختلف كه نسبت رنگ

  .گذارند ها به طور مستقيم و غيرمستقيم به صورت رواني بر ذهن و ضمير ما مي طبيعت دارد و ناشي از تأثيراتي است كه رنگ
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  هاي آثار نقاشان اكسپرسيونيسم و فوويسم است؟ كدام يك از موارد زير، از ويژگي -1

  گرايانه  جنبه توصيفآميز و بدون رعايت تأكيد بر كاربرد رنگ بطور اغراق)  1
  هاي نسبتاً درشت روي بوم و ثبت نور و رنگ استفاده از لكه) 2
  پردازي هاي تيره و روشن در سايه كهاستفاده از ل) 3
  بندي رنگ از گرم به سرد به نسبت نزديكي و دوري به موضع درجه) 4

  شناسي شكل مثلث متناسب است؟ هاي زيبايي كدام رنگ با ويژگي -2
  آبي) 4  زرد) 3  سبز) 2  قرمز)  1

                              ها متناسب است؟ شناسي كدام شكل هاي زيبايي هاي آبي، زرد، قرمز به ترتيب با ويژگي رنگ -3
    مربع ـ مثلث ـ دايره) 2    مثلث ـ مربع ـ دايره)  1
  دايره ـ مربع ـ مثلث) 4    دايره ـ مثلث ـ مربع) 3

 اين متن كدام »سادگي ميسر نيسته  وجدآور و پرنشاط كه تحمل آن ب،رنگي سرخوش. رنگ بلوغ، جواني و شادابي است« -4
                 شود؟ ميگزينه را شامل 

  رنگ ارغواني) 4  رنگ بنفش) 3  رنگ سبز) 2  رنگ نارنجي)  1
  كند؟ رنگ نارنجي كدام شكل هندسي را القاء مي -5

  هذوزنق) 4  مثلث) 3  دايره) 2  مربع)  1
  باشد؟ شود كه داراي وزن و استحكام مي كدام شكل رنگ زير به عنوان نماد ماده محسوب مي -6

  قرمز شكل مربع) 4   مربعشكلزرد ) 3  سبز شكل دايره) 2  آبي شكل مربع) 1
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